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روز ۲۱ تیر ۱۴۰۴، روزنامه هفت صبح در گزارشی 
به چالش‌های موتورسواری زنان در ایران پرداخت 
و صدای زنانی شــد که نه به دنبال تابوشکنی‌اند 
و نه قانون‌شــکنی، بلکه فقط می‌خواهند آزادانه 
موتورسواری کنند. در آن گزارش از شقایق، زنی 
حدودا ۳۰ساله گفتیم که با کلاه ایمنی و دلهره از 
کنار مأمور پلیس رد می‌شود، موتور زرد قناری‌اش 
را روشــن می‌کند و در خیابان‌های شلوغ تهران 
حرکت می‌کند. او و زنان دیگر مثــل او، با وجود 
علاقه به موتورســواری و رعایت قوانین، به دلیل 
یک تبصره قانونی که صــدور گواهینامه را فقط 
برای »مردان« مجاز می‌داند، در تنگنا هستند. این 
خلأ قانونی، زنان را در معرض خطر توقیف موتور و 
دیگر دردسرهای زن بودن قرار داده که می‌تواند 
به بحرانی اجتماعی تبدیل شــود، شبیه ماجرای 
ورود زنان به اســتادیوم‌ها که البته با فشــارهای 

بین‌المللی حل شد.

    دولت وارد می‌شود
روز 30 مرداد ۱۴۰۴، سردار سید تیمور حسینی، 
رئیس پلیس راهور فراجا، در پاسخ به این مطالبه 
اعلام کرده که موضوع صدور گواهینامه برای زنان 
در دولت در حال بررسی است. او تأکید کرده که 
پلیس مجری قانون است و منتظر مصوبه دولتی 
اســت. این گام، تأییدی بر اهمیت گزارشی است 
که پیش‌تر در هفت‌صبح منتشر شد و این خلأ را 
برجسته کرده بود. آیا این‌بار گره کور موتورسواری 

زنان باز خواهد شد؟
گزارش پیشین هفت‌صبح به صراحت به یک خلأ 
قانونی اشــاره داشــت؛ تبصره‌ای سیزده‌کلمه‌ای 
که با تأکید بر واژه »مردان«، صــدور گواهینامه 
موتورسیکلت برای زنان را غیرممکن کرده است. 
این تبصره، نیروی انتظامی را از ارائه گواهینامه به 
زنان باز می‌دارد، در حالی که قانون اساسی هیچ 
منع صریحی برای موتورسواری زنان ندارد. حالا، 
اظهارات سردار حسینی نشــان می‌دهد که این 
موضوع از ســطح پلیس فراتر رفته و در دولت در 
حال بررســی اســت. او گفته: »ما مجری قوانین 
هســتیم و نه راجع به چیزی اجتهــاد می‌کنیم 
و نه نظر فقهــی می‌دهیم. هر آنچه مقرر شــود، 
اجرا می‌کنیم.« این اظهارات، تأییدی اســت بر 
آنچه گزارش مــا پیش‌تر هشــدار داده بود. حل 
این مســئله نیازمند دخالت نهادهای قانون‌گذار 
اســت.این پیشــرفت، نشــانه‌ای از تأثیرگذاری 
مطالبات اجتماعی و رســانه‌ای اســت. ســردار 

حســینی به توانایی زنان در رانندگی ایمن اذعان 
دارد و می‌گوید: »هر کسی که در آزمون‌ها قبول 
شــود، توانایی هدایت موتور را دارد.« این تأیید 
کارشناسی، نشان‌دهنده پتانسیل بالای زنان برای 
مشارکت در این حوزه است. با این حال، تا زمانی 
که مصوبه دولتی صادر نشــود، زنان موتورسوار 
همچنــان در بــرزخ قانونی باقــی می‌مانند. این 
وضعیت فقط نیمی از جمعیت کشــور را از حقی 

ساده محروم می‌کند. 

    چالش‌ها و موانع 
چالش اصلی تبصره‌ای است که صدور گواهینامه را 
فقط برای »مردان« مجاز می‌داند. این واژه، مانعی 
اســت که نیروی انتظامی را از صدور گواهینامه 
برای زنان بازمی‌دارد، در حالــی که هیچ مرجع 
دیگری برای دریافت گواهینامه وجود ندارد. این 
خلأ قانونــی، زنان را در موقعیت آســیب‌پذیری 
قرار داده اســت. نداشــتن گواهینامه به معنای 
نبود پوشــش بیمه‌ای و خطر توقیف موتور است. 
سردار حســینی در گزارش قبلی گفته بود: »در 
صورت تصادف، پلیس موظف است مطابق قانون با 
تخلفات برخورد کند.« این یعنی زنان موتورسوار، 
حتــی اگر مقصــر نباشــند، به دلیل نداشــتن 
گواهینامه در معــرض مجازات‌اند. این وضعیت، 
نه‌تنها ناعادلانه است، بلکه با افزایش تعداد زنان 
موتورســوار به دلیل ترافیک و هزینه‌های بالای 
خودرو، می‌تواند به بحرانی اجتماعی منجر شود. 
طولانی شدن تصمیم‌گیری، مسائل اجتماعی را 

پیچیده‌تر می‌کند. 

    راه‌حل‌ها و آینده 
حذف واژه »مردان« از تبصــره قانونی. این تغییر 
کوچک می‌تواند گره کور را باز کند. حالا دولت در 
حال بررسی این موضوع است، اما حل آن احتمالا 
نیازمند ورود مجلس خواهد بود. حســینی تأیید 
کرده که زنــان با آموزش و قبولــی در آزمون‌ها، 
توانایی رانندگی ایمن دارند. این امر، پتانســیل 
زنان برای بهبود فرهنگ رانندگی را نشان می‌دهد.

صدور گواهینامه برای زنــان، نه‌تنها به نفع نیمی 
از جمعیت اســت، بلکه با کاهش تخلفات بدون 
گواهینامــه، ایمنی جاده‌هــا را افزایش می‌دهد. 
رسانه‌ها و همچنین نهادهای فرهنگی لازم است 
با مطالبه‌گری و آموزش و فرهنگ‌سازی، پذیرش 
اجتماعی موتورسواری زنان را تقویت کنند تا زنان 
موتورسوار هم با رعایت قوانین و احتیاط، به این 

مطالبه مشروعیت ببخشند.
گزارش ماه گذشته هفت‌صبح صدای زنانی بود که 
در خیابان‌های تهران با دلهره موتورسواری می‌کنند 
و گفتیم خلأ قانونی می‌تواند بــه بحران اجتماعی 
منجر شــود. حالا از قرار معلوم این مطالبه شنیده 
شده و در دولت در حال بررسی است. این پیشرفت، 
اعتبار گزارش پیشــین هفت صبح را تأیید می‌کند 
و نشــان می‌دهد که رسانه‌ها 
می‌توانند پیشــران تغییر 
باشند. تجربه استادیوم‌ها 
نشان داد که تغییر ممکن 
است. موتورســواری زنان 
هم می‌تواند با یک تصمیم 
ساده، از حاشیه به متن 
بیاید و آینده‌ای روشن 
برای نیمی از جمعیت 

کشور رقم بزند.

  تلنگر

ماه گذشته؛ وقتی هفت‌صبح از دلهره زنان موتور‌سوار نوشت

گره کور  گواهینامه زنان  باز   می‌شود؟
رئیس پلیس راهور از بررسی مصوبه‌ای برای پایان خلأ قانونی صدور گواهینامه برای زنان خبر داد
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خداداد  عزیزی:
 از علی دایی خبر  ندارم 

این روزها جا برای فوتبالی‌ها تنگ شده است

چگونه کارمزدهای اضافی و شگردهای بازار، 
خریداران طلا و نقره را ناکام می گذارد
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وعده‌های طلایی
واقعیت‌های تلخ

روایت خریدارانی که با کارمزدهای میلیونی 
و فروش پرچالش ضرر کردند

روایت شب وحشت آمل 
از   زبان  بازمانده  خانواده

پسر خانواده درگفت‌وگوی اختصاصی با هفت صبح 
به شایعات پایان داد
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شاه راه اقتصاد دیجیتال، زیر فشار ناپایداری و محدودیت‌ها

وقتی اینترنت بار خاطر می‌شود
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همین  صفحه  

‌چراغ کسب‌وکارهای 
کوچک کورسو می‌زند

   گزارش

در اردیبهشــت‌ماه بیش از یک میلیون چک به 
ارزش ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برگشــت خورده 
اســت؛ عددی که در ظاهر فقط یــک آمار بانکی 
به نظر می‌رســد، اما در واقع نشانه‌ای از فرسایش 
اعتماد اجتماعی است. چک، در فرهنگ اقتصادی 
و روزمره ما، نه صرفــا یک برگه کاغذی بلکه نماد 
قول و قرار، پایبندی و ضمانت کلام بوده اســت. 
وقتی این برگه با مهر »برگشت« مواجه می‌شود، 
تنها سرمایه مالی از دست نمی‌رود، بلکه پایه‌های 
ســرمایه اجتماعی جامعه، یعنی همان اعتماد، 
مشارکت و همدلی میان افراد سست می‌شود. به 
زبان ساده، سرمایه اجتماعی یعنی آن رشته‌های 
نامرئی اعتماد که روابط انســانی را نگه می‌دارند. 
وقتی فروشنده کالایی را با چک تحویل می‌دهد 
یا کارگری دستمزدش را با چک دریافت می‌کند، 
در واقع بر این اعتماد تکیه کرده اســت که طرف 
مقابل به وعده‌اش پایبند خواهد ماند. اما وقتی آمار 
رســمی می‌گوید از هر ده چک، یکی به سرانجام 
نمی‌رسد، یعنی در یک معامله ساده هم نمی‌توان 
مطمئن بود که دســت دادن یا امضا پشت کاغذ، 
ارزش عملی خواهد داشــت. این همان گسستن 
رشته‌ای اســت که جامعه را به هم پیوند می‌زند. 
پیامد آن نیز بســیار فراتر از چند هــزار میلیارد 
تومان اســت. ترس از اعتماد به دیگری، کاهش 
تمایل به همکاری و گسترش بدبینی اجتماعی. 
از این منظر، چک برگشتی دیگر فقط یک مسئله 
بانکی نیست؛ ضربه‌ای اســت به اعصاب جامعه، 
زخمی اســت بر حافظه جمعی که در آن قول و 
قرارها روز به روز کم‌اعتبارتر می‌شــوند. چگونه 
رشد چک‌های برگشتی، آرام‌آرام تار و پود اعتماد 
عمومی را پاره می‌کند و ســرمایه اجتماعی یک 
ملت را که سرمایه‌ای ارزشمندتر از پول است، به 

حراج می‌گذارد.

    ابعاد یک آمار تکان‌دهنده
بانک مرکــزی در تازه‌ترین گــزارش خود اعلام 
کرده است که تنها در اردیبهشت‌ماه، بیش از ۹.۸ 
میلیون فقره چک به گــردش درآمده که ارزش 
آن‌ها به حدود ۹۳۱ هزار میلیارد تومان رســیده 
اســت. اما نکته نگران‌کننده آن اســت که از این 
میان بیش از یک میلیون فقره به ارزش ۱۳۴ هزار 
میلیارد تومان برگشت خورده‌اند. این نسبت، به 
۱۰.۱ درصد کل چک‌ها رســیده است؛ یعنی در 
ساده‌ترین بیان، از هر ده چک، یکی بی‌اعتبار از کار 
درآمده است.  این رقم از منظر تعداد 40 و از نظر 

ارزش 53 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه 
سال قبل نشان می‌دهد. در استان‌های مختلف نیز 
تفاوت‌ها چشمگیر است: در حالی که گیلان و قم 
با کمتر از ۹ درصد خوش‌حساب‌تر نشان داده‌اند، 
در کهگیلویه و بویراحمد این نرخ به ۱۴.۴ درصد 
رسیده است. این ارقام، تنها نشانه‌ای از مشکلات 
مالی نیستند. چک برگشتی، فراتر از یک معامله 
ناکام، علامتی از فرو ریختن یکی از ســتون‌های 

اصلی جامعه است: اعتماد.

    اعتماد؛ رکن نخست سرمایه اجتماعی
ســرمایه اجتماعی، در تعریف ساده، یعنی همان 
چیزی که روابــط میان مردم را کارآمد و ســالم 
می‌سازد. ســه پایه اصلی آن عبارت‌اند از اعتماد، 
مشــارکت جمعی و همدلی. وقتی این سه عنصر 
در جامعه حضور داشته باشند، حتی اگر مشکلات 
اقتصادی سنگین باشد، مردم می‌توانند با همکاری 
و تعامــل از آن عبور کنند. اما زمانــی که اعتماد 

خدشه‌دار شود، سایر پایه‌ها نیز فرو می‌ریزند.
چک، به‌عنوان سندی که جای قول و قرار ایستاده، 
یکی از نمادهای اعتماد است. هنگامی که طرفین 
معامله آن را رد و بدل می‌کننــد، در واقع بر پایه 
اعتمادی اجتماعی حرکت می‌کنند. اما وقتی آمار 
رسمی می‌گوید بیش از یک میلیون وعده در یک 
ماه زیر پا گذاشته شــده، این پیام به همه مخابره 

می‌شود که قول و قرار دیگر ارزش سابق را ندارد.

    مشارکت جمعی زیر فشار بدقولی
جامعه‌ای که در آن بدقولی و بی‌اعتباری گسترش 
یابــد، به‌تدریج روحیه همــکاری جمعی خود را 
از دســت می‌دهد. اگر یک تولیدکننده بداند که 
احتمال برگشت خوردن چک مشتری بالاست، 
طبیعی اســت که در آینده از فروش نسیه پرهیز 
کند. اگر کارگر مطمئن نباشد که چک دستمزدش 
وصول خواهد شــد، دیگر با آرامش و انگیزه کار 
نخواهد کرد. در چنین فضایی، هر کس به دنبال 
حفظ منافع فردی خود اســت و از مشارکت در 

طرح‌های جمعی سر باز می‌زند.

    همدلی و آسیب‌های پنهان
بعد دیگر سرمایه اجتماعی، همدلی است. همدلی 
یعنی درک وضعیت دیگری و قرار گرفتن در جایگاه 
او. اما وقتی بی‌اعتمادی حاکم شود، جای همدلی را 
سوءظن می‌گیرد. فردی که چکش برگشت خورده، 
نه‌تنها با مشــکل مالی مواجه است بلکه احساس 

می‌کند مورد خیانت و بی‌وفایی قرار گرفته است. 
این احســاس به تدریج در روابط روزمره رسوب 
می‌کند و حتــی به روابط خانوادگی و دوســتانه 
سرایت می‌یابد. جامعه‌ای که در آن مردم نسبت 
به هم بی‌اعتماد و بی‌رحم شوند، سرمایه اجتماعی 

خود را از دست داده است.

    تهران، اصفهان و خراسان رضوی؛ مرکز 
ثقل بازار چک

نگاهی به توزیع جغرافیایی این آمار، نکته‌ای دیگر 
را روشن می‌کند: تنها سه استان تهران، اصفهان 
و خراســان رضوی تقریبا نیمی از بازار چک‌های 
کشور را در اختیار دارند. در تهران به‌تنهایی بیش 
از سه میلیون فقره چک با ارزشی بالغ بر ۴۴۸ هزار 
میلیارد تومان مبادله شده است. این تمرکز نشان 
می‌دهد که هر ضربه به اعتبــار چک‌ها، تأثیری 
مضاعف بر قلب اقتصادی کشور خواهد داشت و به 

سرعت بر روان جامعه نیز سایه می‌افکند.

    زخمی که سال‌ها باقی می‌ماند
چک برگشتی فقط یک سند بانکی نیست؛ زخمی 
است که به اعتبار شخصی و اجتماعی فرد می‌نشیند. 
کسی که نامش با »بدقولی« گره بخورد، حتی اگر 
بعدها خوش‌حساب‌ترین فرد شود، باز هم لکه‌ای از 
آن بر پیشانی او باقی خواهد ماند. به تعبیری بدقولی 
همچون رایحه‌ای است که سال‌های طولانی با انسان 
می‌ماند و این بدنامی، هزینه‌ای است که هیچ آماری 

قادر به اندازه‌گیری آن نیست.

    سرمایه اجتماعی مهم‌تر از سرمایه مالی
وقتی از چک‌های برگشــتی ســخن می‌گوییم، 
نباید صرفا به ارزش مالــی آن‌ها نگاه کنیم. ۱۳۴ 
هزار میلیارد تومان خسارت، هرچند عدد بزرگی 
است، اما از دست رفتن اعتماد عمومی هزینه‌ای 
است که قابل محاسبه نیست. جامعه‌ای که در آن 
اعتماد از میان برود، حتی اگر سرمایه مالی داشته 
باشــد، در بلندمدت توان حرکت و رشد خود را از 

دست خواهد داد.
چک‌های برگشــتی، اگرچه در ظاهر مسئله‌ای 
اقتصادی‌انــد، امــا در عمق خود نشــان‌دهنده 
شکاف‌های اجتماعی‌اند. این شکاف‌ها، اگر ترمیم 
نشوند، مشارکت، همدلی و اعتماد را که سه ستون 
اصلی سرمایه اجتماعی‌اند، از هم خواهد پاشید و 
این یعنی جامعه‌ای که حتی پیش از ورشکستگی 

مالی، ورشکستگی اجتماعی را تجربه می‌کند.

گزارش بانک مرکزی از افزایش ده‌درصدی چک‌های برگشتی

بدقولی 134 هزارمیلیارد تومانی

گزارش بانک مرکزی از 
افزایش ده‌درصدی چک‌های برگشتی

چک برگشتی فقط یک سند بانکی نیست؛ زخمی 
است که به اعتبار شخصی و اجتماعی فرد می‌نشیند

بدقولی 134 هزار 
میلیارد  تومانی

‌محله هایی که رفتند  
مساجدی که تنها ماندند 

 احیای فرهنگ محله،  مساجد
 را به محور زندگی اجتماعی باز می گرداند

صفحه  5
در اردیبهشت‌ماه بیش از یک میلیون چک به ارزش 134 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است؛ عددی 
که در ظاهر فقط یک آمار بانکی به نظر می‌رسد، اما در واقع نشانه‌ای از فرسایش اعتماد اجتماعی است. 
چک، در فرهنگ اقتصادی و روزمره ما، نه صرفا یک برگه کاغذی بلکه نماد قول و قرار، پایبندی و ضمانت 
کلام بوده است. وقتی این برگه با مهر »برگشت« مواجه می‌شود، تنها سرمایه مالی از دست نمی‌رود، بلکه 

پایه‌های سرمایه اجتماعی جامعه، یعنی همان اعتماد، مشارکت و همدلی میان افراد سست می‌شود...
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در پی اخبار جدید سیاسی و صلح اوکراین

فرصت سرمایه‌گذاری؛ 
ارزهای دیجیتال، طلا یا نقره؟

نگاهی ساده به بازارهای جهانی برای کسانی 
که دنبال سود هستند

  گزارش

برای سرمایه‌گذاران ایرانی که به دنبال فرصت‌های جهانی هستند، بازارهای مالی 
این روزها پر از نوسان و فرصت است. قیمت بیت‌کوین پس از اوج‌گیری به ۱۲۳ هزار 
دلار، حالا با افت به حدود 113 هزار دلار رسیده و اتریوم نیز با کاهش ارزش مواجه 
شده است. اما ریپل برخلاف این دو، رشــد اندکی داشته و دوج‌کوین افت بیشتری 
را تجربه کرده اســت. در همین حال، بازار فلزات گران‌بها شاهد افزایش قیمت طلا 
به حدود ۳۳۴۹ دلار به ازای هر اونس اســت که به دلیل کاهش سود اوراق قرضه 
خزانه‌داری آمریکا و انتظار برای مذاکرات صلح اوکراین و روسیه رخ داده است. نقره 
هم رشد کرده، اما پلاتین کمی افت داشــته است. با نزدیک شدن به اجلاس فدرال 
رزرو و احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر، سرمایه‌گذاران باید با دقت بیشتری 

بازارها را رصد کنند.  
طلا همچنان به‌عنوان پناهگاه امن در برابر بی‌ثباتی‌ها جذاب اســت، در حالی که 
ارزهای دیجیتال می‌توانند پرریسک اما پرسود باشند. برای موفقیت در این بازارها، 

تحلیل دقیق و مدیریت ریسک ضروری است.

 چالش و تهدید 
سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی، به‌ویژه برای ایرانیانی که می‌خواهند دارایی‌های 
خود را در برابر تورم و نوسانات داخلی حفظ کنند، می‌تواند هم فرصت‌ساز باشد و هم 
چالش‌برانگیز. این روزها، بازار ارزهای دیجیتال و فلزات گران‌بها مثل طلا و نقره در 
کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار دارند. اما چرا این بازارها این‌قدر پرنوسان‌اند و چه 
نکاتی را باید در نظر گرفت؟ نگاهی ســاده و کاربردی به وضعیت کنونی این بازارها 

جذاب است.

  ارزهای دیجیتال: نوسان‌های همیشگی 
بازار ارزهای دیجیتال مثل بیت‌کوین، اتریوم، ریپل و دوج‌کوین همیشه پر از هیجان 
و البته ریسک بوده اســت. بیت‌کوین، که به‌نوعی لیدر این بازار محسوب می‌شود، 
چند روز پیش با عبور از ۱۲۳ هزار دلار همه را شگفت‌زده کرد. اما حالا قیمتش به 
حدود 113 هزار دلار رسیده و کمی از تب‌وتابش کاســته شده است. این کاهش، 
که حدود ۰.۴۴ درصد در یک روز بوده، باعث شده ارزش کل بازار بیت‌کوین به ۲.۹ 

تریلیون دلار برسد. 
اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ، هم بــا افت ۰.۷۸ درصدی به قیمت ۴۲۳۲ دلار 
معامله می‌شــود. اما در این میان، ریپل با رشــد ۱.۱۶ درصدی به ۳ دلار و ۱ سنت 
رسیده و نشــان داده که گاهی برخلاف جریان بازار حرکت می‌کند. دوج‌کوین اما 

بدشانس‌تر بوده و با کاهش ۲.۳ درصدی، حالا فقط ۰.۲۱۷ دلار ارزش دارد.
چرا این افت‌وخیزها اتفاق می‌افتد؟ بخشی از پاسخ به عوامل خارجی مثل تصمیمات 
اقتصادی در آمریکا برمی‌گردد. مثلا وقتی تورم در آمریکا بالاتر از حد انتظار می‌شود، 
امیدها برای کاهش نرخ بهره کمرنگ‌تر می‌شــود و این روی بازار ارزهای دیجیتال 
اثر می‌گذارد. چون سرمایه‌گذاران در چنین شــرایطی ترجیح می‌دهند به سمت 
دارایی‌های امن‌تر مثل دلار یا اوراق قرضه بروند. بــا این حال، حجم معاملات بازار 
ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشــته ۱۷۷ میلیارد دلار بوده که ۸ درصد بیشتر 
از روز قبل اســت. این یعنی هنوز هم علاقه زیادی به این بــازار وجود دارد، به‌ویژه 
بیت‌کوین که ۵۹ درصد این حجم را به خودش اختصاص داده و اتریوم با ۱۳ درصد 

در رتبه بعدی است.
برای ســرمایه‌گذاران ایرانی، ارزهای دیجیتال می‌توانند جذاب باشند، چون نیازی 
به واسطه‌های بانکی ندارند و می‌توانند راهی برای دور زدن تحریم‌ها باشند. اما باید 
حواستان باشد: این بازار بسیار پرنوسان اســت و ممکن است یک روز سود کلانی 
ببرید و روز دیگر ضرر کنید. پس حتما با مطالعه و تحلیل وارد شوید و فقط بخشی از 

سرمایه‌تان را به این بازار اختصاص دهید.

  طلا و فلزات گران‌بها: پناهگاه امن 
در طرف دیگــر، بازار فلــزات گران‌بهــا مثل طلا، نقــره و پلاتین همیشــه برای 
سرمایه‌گذاران ایرانی جذاب بوده است. طلا، که از قدیم به‌عنوان پناهگاه امن در برابر 
تورم و بی‌ثباتی شناخته می‌شود، حالا با افزایش ۰.۴ درصد به قیمت ۳۳۴۹ دلار به 
ازای هر اونس رسیده است. این افزایش به‌خاطر کاهش سود اوراق قرضه خزانه‌داری 
آمریکا اتفاق افتاده، چون وقتی سود این اوراق کم می‌شود، سرمایه‌گذاران به سمت 
دارایی‌هایی مثل طلا می‌روند که سود ثابت ندارند اما ارزششان در زمان‌های بحرانی 

حفظ می‌شود. 
نقره هم با رشــد ۰.۴۶ درصدی به ۳۸.۶۵ دلار رسیده، اما پلاتین کمی افت کرده و 
حالا ۱۳۳۶.۱۹ دلار معامله می‌شود.یکی از دلایل این تغییرات، انتظار برای مذاکرات 
صلح بین اوکراین و روسیه است که دونالد ترامپ قرار است در آن نقش داشته باشد. 
اگر این مذاکرات به نتیجه برسد، ممکن است تنش‌های جهانی کم شود و این روی 

قیمت طلا اثر بگذارد. 
از طرف دیگر، اجلاس ســالانه فدرال رزرو در جکسون هال هم نزدیک است و همه 
منتظر صحبت‌های جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هستند. اقتصاددان‌ها پیش‌بینی 
می‌کنند که فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش دهد و شاید تا آخر سال 
یک کاهش دیگر هم داشته باشد. این خبر برای طلا خوب است، چون وقتی نرخ بهره 

پایین می‌آید، هزینه نگهداری طلا کمتر می‌شود و تقاضا برایش بالا می‌رود.

  چطور سرمایه‌گذاری کنیم؟
برای یک سرمایه‌گذار ایرانی، انتخاب بین ارزهای دیجیتال و فلزات گران‌بها بستگی 
به میزان ریسک‌پذیری و اهداف مالی دارد. اگر دنبال سودهای سریع اما پرریسک 
هستید، ارزهای دیجیتال مثل بیت‌کوین یا ریپل می‌توانند گزینه‌های جذابی باشند. 
اما باید آماده نوسانات شدید باشید و حتما از صرافی‌های معتبر ایرانی استفاده کنید 
تا از مشکلات تحریم‌ها در امان باشید. در مقابل، اگر می‌خواهید سرمایه‌تان را در برابر 
تورم و بی‌ثباتی حفظ کنید، طلا و نقره گزینه‌های مطمئن‌تری هســتند. می‌توانید 
طلای فیزیکی بخرید یا از طریــق صندوق‌های ســرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا در 

بازارهای جهانی وارد شوید‌. 
مهم‌ترین نکته این است که هیچ‌وقت همه سرمایه‌تان را روی یک دارایی نگذارید. 
تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری، مثل ترکیب ارزهای دیجیتال، طلا و حتی اوراق 

قرضه، می‌تواند ریسک را کم کند. 

 شمش‌های طلایی، هزینه‌های 
سنگین 

در خیابان‌هــای شــلوغ بــازار طــا، 
شمش‌های کوچک و بزرگ در ویترین 
مغازه‌ها می‌درخشــند. ایــن تکه‌های 
فلز، که قرار است سرمایه‌ای امن برای 
آینده باشــند، با قیمتی فراتر از ارزش 
واقعی‌شان به دست خریداران می‌رسند. 
هزینه‌های اضافی مثــل اجرت ضرب، 
کارمزد بسته‌بندی و حتی هزینه ارسال، 
مانند ســایه‌ای روی قیمت اصلی طلا 
و نقره می‌افتند و خریداران را غافلگیر 
می‌کنند. قانونی نانوشــته در این بازار 
وجود دارد: هرچه بســته‌بندی زیباتر 

باشد بار مالی آن سنگین‌تر است.
برای خریدارانی که به امید حفظ ارزش 
پول‌شان به سراغ شــمش می‌روند، این 
هزینه‌ها تــازه آغاز ماجراســت. چون 
وقتی زمان فروش فرا می‌رســد، بازار با 
شروط ســختگیرانه و کسر قیمت‌های 
غیرمنتظــره، روی دیگرش را نشــان 
می‌دهد. این داستان، روایت کسانی است 
که درخشش طلا را دیدند، اما ضررهای 

پنهان، امیدشان را کمرنگ کرد.

 زیان‌های میلیونی 
در لحظه فروش 

تصور کنید ۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان 
برای یک شمش طلا پرداخت کرده‌اید 
و با عکســی کــه در صفحــه مجازی 
دیده‌اید شــمش را خریداری کرده‌اید. 
در عکس‌های وب‌ســایت، این شمش 
مثل ستاره‌ای می‌درخشد، اما وقتی به 
مغازه طلافروشــی می‌روید، فروشنده 
با نگاهی ســرد می‌گوید: »با این برند 
کار نمی‌کنیم.« ناچار بــه دفتر اصلی 
صادرکننده شمش می‌روید، جایی که 
شمش‌تان را فقط ۸ میلیون و ۸۵ هزار 
تومان می‌خرند. ۸۰۰ هــزار تومان از 
پول‌تان به دلیل کارمزد و بسته‌بندی کم 
شده و اگر همان روز به پول نیاز داشته 
باشید، باید منتظر حواله بانکی بمانید. 
شــمش طلا که قرار بود ســرمایه‌ای 
نقدشــونده باشــد، حالا مثل سنگی 

بی‌ارزش در دست‌تان مانده است.
این تجربه تنها برای یک نفر نیســت. 
بســیاری از خریداران با داستان‌های 
مشــابهی به بــازار برمی‌گردند. یکی 
تعریف می‌کند که نیم‌گرم شــمش را 
۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خریده، اما 
طلافروش‌ها فقط ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان پیشــنهاد داده‌اند. او می‌گوید: 
»برای اینکه ضررم جبران شــود، باید 
قیمت طــای ۲۴ عیار یــک میلیون 

تومان گران‌تر شود.« 
ایــن فاصله بین خریــد و فروش، مثل 
شــکافی عمیق، امید سرمایه‌گذاری را 

می‌بلعد.

 تیر غیب کارمزدهای پنهان 
حســاب‌وکتاب بازار شــمش ســاده 
اســت، اما همیــن ســادگی، تلخی را 

دوچنــدان می‌کنــد. فــرض کنید 
قیمت هر گــرم طلای ۲۴ 
عیــار حــدود ۹ میلیون و 
۹۳۳ هــزار تومان اســت. 

نیم‌گرم آن باید حدود ۵ میلیون تومان 
باشد، اما در بازار، برای نیم‌گرم شمش 
بسته‌بندی‌شده، باید ۵ میلیون و ۷۸۰ 
هزار تومان بپردازیــد. این یعنی ۷۸۴ 
هزار تومان کارمــزد و اجرت، به اضافه 
۵۰ هزار تومان هزینه ارسال در خرید 

آنلاین.
برای شمش‌های بزرگ‌تر، این اختلاف 
بیشتر هم می‌شــود. یک شمش ۳۱.۱ 
گرمی طلا که باید حدود ۳۰۸ میلیون 
تومان قیمت داشــته باشد، با برچسب 
۳۲۹ میلیون تومانی فروخته می‌شود. 
یعنی بیش از ۲۰ میلیون تومان کارمزد 
و اجرت! حتی نقره، هم  از این هزینه‌ها 
در امان نیست. شمش ۳۱.۱ گرمی نقره 
با خلوص ۹۹۹، که باید حدود ۳ میلیون 
و ۷۵۴ هــزار تومان باشــد، در بازار به 
قیمــت ۵ میلیون و ۱۲۵ هــزار تومان 

عرضه می‌شود. این کارمزدها، مثل 
مالیاتی نامرئی، روی دوش خریدار 

سنگینی می‌کنند.

بی‌کیفیت،  بســته‌بندی‌های   
دردسرهای بزرگ

در  نقــره  و  طــا  شــمش‌های 
یــا  پلاســتیکی  بســته‌بندی‌های 
وکیوم‌هایی با هولوگرام امنیتی عرضه 
می‌شوند، اما کیفیت این بسته‌بندی‌ها 
اغلــب ناامیدکننــده اســت. یکی از 
خریداران، بســته‌بندی شــمش را به 
»جعبه زعفران فله‌ای« تشبیه می‌کند 
که نه‌تنها شکیل نیســت، بلکه گاهی 
مخدوش یا بدون پلمب مناسب است. 
او می‌گوید: »چسب‌های روی جلد باز 
شده بود و ۵۰۰ هزار تومان ضرر کردم.«

دیگری از تجربه‌اش می‌گوید: »شمش 
بعد از ۱۴ روز رسید، اما وکیومش پر از 
خط و خش بود و هولوگرام نداشــت.« 
این مشکلات، فروش شمش را دشوارتر 
می‌کنند، چــون طلافروش‌ها 
بــه بهانــه نقــص 
بسته‌بندی، قیمت 
را پایین‌تر می‌آورند. 

حتی پشتیبانی برخی شرکت‌ها برای 
مرجوعی ضعیف است و خریداران را با 

ریسک بالایی تنها می‌گذارد. 

 وام‌های اعتباری؛ تله‌ای پرهزینه
برخی خریداران با وام‌هــای اعتباری 
آنلاین به ســراغ شــمش می‌روند، اما 
این راه هم پر از چالش اســت. یکی از 
خریداران می‌گوید: »وام با ســود ۲۳ 
درصد بود، ۱۵ درصــد حق عضویت و 
۱۰ درصد اجرت ساخت اضافه شد. در 
مجموع، ۴۸ درصــد هزینه اضافی!« او 
پنج شمش به قیمت هر کدام ۵ میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تومان خریــد، اما هنگام 
فروش، طلافروش‌ها فقط ۴ میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان پیشــنهاد دادند. این 
فاصله، مثل تونلی تاریک، ســرمایه او 

را بلعید.
ایــن وام‌ها، که قــرار بــود راهی برای 
ســرمایه‌گذاری آســان باشــند، بــا 
هزینه‌های ســنگین و ســودهای بالا، 

خریــداران را در دام زیــان گرفتــار 
می‌کنند. فروش زودهنــگام هم عملا 
غیرممکن است، چون ضررهای ناشی 
از کارمزدها، ســود احتمالی را از بین 

می‌برند.

 شگردهای بازار و فروش دشوار
بازار شمش پر از صداهای درهم‌تنیده 
اســت. یکی می‌گویــد: »طلافروش‌ها 
بــا شــگردهای مختلــف، قیمــت را 
پایین می‌کشــند. یا می‌گویند برندت 
را نمی‌خریــم، یا به بســته‌بندی ایراد 
می‌گیرند.« دیگری هشــدار می‌دهد: 
»فقط به مراکز رسمی بفروشید، وگرنه 
ضرر بیشتری می‌کنید.« حتی در مراکز 
رسمی، شمش‌ها تا ۹ درصد پایین‌تر از 

قیمت خرید بازخرید می‌شوند.
یکی از خریداران تجربه‌اش را این‌طور 
خلاصه می‌کنــد: »اگر زیر یک ســال 
بخواهی بفروشی، عملا ضرر می‌کنی. 
باید صبر کنی تا قیمت طلا بالا برود.« 
این شروط سختگیرانه، شمش را از یک 
سرمایه نقدشــونده به کالایی تبدیل 
کرده که فروشش نیاز به زمان و حوصله 

دارد.

 ســرمایه‌گذاری که صبر ایوب 
می‌خواهد

بازار شــمش به خریــداران یک درس 
ساده می‌دهد: بدون صبر، سود ممکن 
نیســت. بــرای جبــران کارمزدهای 
سنگین، باید حداقل یک سال شمش 
را نگه داریــد تا افزایــش قیمت طلا، 
هزینه‌های اضافی را پوشــش دهد. اما 
این انتظــار طولانی، برای بســیاری از 
خریداران که به نقدینگــی نیاز دارند، 
عملی نیست.یکی از خریداران می‌گوید: 
»فکر می‌کردم شــمش مثل پول نقد 
اســت، اما حالا می‌بینم که باید ماه‌ها 
منتظر بمانم تا ضررم جبران شود.« این 
واقعیت، شمش را از سرمایه‌گذاری امن 
به گزینه‌ای پرریسک تبدیل کرده است. 

 نگاهی به ویترین‌های پرچالش 
در پایــان روز، ویترین‌هــای بازار طلا 
همچنان می‌درخشــند و شمش‌ها در 
بسته‌بندی‌هایشــان چشمک می‌زنند. 
اما برای خریداران، این درخشــش با 
هزینه‌های پنهان و دردسرهای فروش 
همراه است. طلایی که قرار بود امید را 
به ارمغان بیاورد، حــالا با کارمزدهای 
سنگین و بســته‌بندی‌های بی‌کیفیت، 
بیشــتر به یک بار مالی شــبیه است. 
کســانی که به قصد ســرمایه‌گذاری 
وارد این بازار می‌شــوند لازم اســت با 
چشمان باز و آگاهی کامل قدم بردارند. 
کارمزدهای پنهان، بســته‌بندی‌های 
بی‌کیفیت و شروط سختگیرانه فروش 
می‌توانند ســود مورد انتظار را به زیان 
تبدیل کنند. برای اعتماد به درخشش 
طــا و نقــره، تحقیق دقیــق درباره 
برندها، مراکز معتبر و شــرایط بازار 
ضروری است. شفافیت بیشتر در این 
بازار تنها با آگاهی خریــداران ممکن 
می‌شود، پیش از خرید، همه جوانب را 
بسنجید تا سرمایه‌تان در تله هزینه‌های 

اضافی گرفتار نشود.

وعده‌های طلایی
واقعیت‌های تلخ

چگونه کارمزدهای اضافی و شگردهای بازار 
خریداران طلا و نقره را ناکام   می گذارد

روایت خریدارانی که با کارمزدهای میلیونی و فروش پرچالش ضرر کردند

در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، بازارهای ایران شاهد قیمت‌هایی 
بودند که برای ســرمایه‌گذاران و خریداران اهمیت زیادی 
دارد. بر اســاس آخریــن گزارش‌های بازار، قیمت ســکه 
امامی بــه ۸۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رســیده اســت. 
این رقم نشــان‌دهنده جذابیت همیشگی ســکه به‌عنوان 
گزینه‌ای امن برای حفــظ ارزش دارایی‌هــا در برابر تورم 
اســت. در همین حال، هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۷ 
میلیون و ۸۳۳ هزار تومان معامله می‌شود. طلا، که همواره 
پناهگاهی مطمئن در برابر نوسانات اقتصادی بوده، همچنان 
برای ســرمایه‌گذاران ایرانی گزینه‌ای کلیدی محســوب 
می‌شــود، به‌ویژه در شــرایطی که بی‌ثباتی‌های جهانی و 
داخلی بر بازارها اثر می‌گــذارد.در بازار خودرو نیز قیمت‌ها 
قابل‌توجه‌اند. خودروی دنا پلاس بــا قیمت ۹۸۱ میلیون 
تومان عرضه می‌شــود که نشــان‌دهنده تقاضای بالا برای 

خودروهای داخلی با امکانات بهتر اســت. از ســوی دیگر، 
کوئیک، خودروی اقتصادی‌تر، با قیمت ۵۲۵ میلیون تومان 
همچنان گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه برای خریداران با بودجه 
محدود است. این تفاوت قیمت در بازار خودرو نشان‌دهنده 
تنوع نیازها و توان مالی خریداران ایرانی است.این قیمت‌ها 
در حالی اعلام می‌شــود که ســرمایه‌گذاران ایرانی باید با 
دقت بازارها را رصد کنند. طلا و سکه به‌دلیل ثبات نسبی، 
گزینه‌هایی کم‌ریسک‌تر هستند، اما بازار خودرو تحت تأثیر 
عواملی مثل عرضه و تقاضا و نوســانات ارزی، پرنوســان‌تر 
است. برای موفقیت در سرمایه‌گذاری، تنوع‌بخشی و تحلیل 
دقیق بازار ضروری است. همچنین، استفاده از منابع معتبر 
و به‌روز برای تصمیم‌گیری می‌توانــد از زیان‌های احتمالی 
جلوگیری کند. در نهایت، انتخاب بین این دارایی‌ها به میزان 

ریسک‌پذیری و اهداف مالی هر فرد بستگی دارد. 

چه خبر از اون طرف بازار؟

گروه اقتصادی| وقتی برای سرمایه‌گذاری به سراغ شمش‌های طلا و نقره می‌روید، 
تصور می‌کنید درخشش این فلزات گران‌بها، آینده مالی‌تان را تضمین می‌کند. اما 
پشت ویترین‌های براق و بسته‌بندی‌های پرزرق‌وبرق، تله‌هایی از جنس کارمزدهای 
سنگین، زیان‌های میلیونی و فروش‌های پرچالش نهفته است. این گزارش، داستان 
خریدارانی را روایت می‌کند که با امید ســود به بازار شمش قدم گذاشتند، اما با 

جیب‌های سبک‌تر و تجربه‌هایی تلخ بازگشتند.
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در روزهایی که دولت دوم دونالد ترامپ با شــعار »مقابله با 
کارتل‌های مواد مخدر« سعی دارد دستورکار امنیتیِ نیمکره 
غربی را بازتعریف کند، اعزام ســه ناوشــکن موشــک‌انداز 
»آیجیس« بــه آب‌های نزدیک ونزوئــا تنش‌های قدیمی 
واشــنگتن–کاراکاس را وارد فاز تازه‌ای کرده است. تهران 
این اقدام را »ماجراجویی خطرناک« و ناقض منشــور ملل 
متحد خوانده و نیکلاس مادورو در پاسخ از بسیج میلیون‌ها 
نیروی »میلیشــیا« خبر داده است. پرسش اصلی این است 
که نمایش قدرت ترامپ صرفا یک عملیات ضدقاچاق است یا 
پله‌ای دیگر در راه »قانونی‌سازی« فشار نظامی بر یک دولت 
نامطلوب؟ به‌ویژه آنکه این صفحه از بازی، پیامدهایی فراتر 
از ونزوئلا دارد و از حقــوق بین‌الملل تا ژئوپلیتیک آمریکای 

لاتین را درگیر می‌کند.

   از »مبارزه با کارتل‌ها« تا نمایش قدرت در کارائیب
بر اســاس گزارش‌های رسمی و رســانه‌های جریان اصلی، 
رئیس‌جمهور ترامپ دستور اعزام سه ناوشکن موشک‌انداز 
کلاس »آرلــی برک« مشــتمل بر»یــواس‌اس گریولی«، 
»یواس‌اس جیســن دانــام« و »یواس‌اس سمپســون« را 
صادر کرده است. این شناورها با سامانه رزمی »آیجیس« و 
اختیارات گسترده‌تر برای رهگیری محموله‌های غیرقانونی، 
نقش نیروی دریایی را از »پشتیبان« به »کنشگر مستقیم« 

در ضدقاچاق ارتقا می‌دهند. 
همزمان، منابع مختلف از الحــاق واحدهای نیروی دریایی 
و اعزام هزاران نیروی نظامی ســخن گفته‌اند؛ روایتی که با 
تشدید فشارهای قضایی–سیاســی علیه مادورو )از جمله 
افزایش پاداش اطلاعاتی برای بازداشــت او به ۵۰ میلیون 
دلار( هم‌افزاست. این تغییر کلامی–عملی، »کارتل‌ها« را 
نه‌فقط تهدید جنایی، بلکه مخاطره‌ای »شبه‌تروریستی« 
قاب‌بندی می‌کند و در نتیجه ظرفیت به‌کارگیری قدرت 

نظامی را افزایش می‌دهد.
در ســطح عملیاتی، حضور ناوشکن‌های آیجیس 

با قابلیت‌های پدافند هوایی، ضدزیردریایی و تهاجم 
دوربرد به‌سختی با مأموریت‌های کلاسیک گشت‌زنی 

ساحلیِ ضدقاچاق هم‌سنگ اســت. حتی اگر این استقرار 

در آب‌های آزاد و بیرون از ۱۲ مایل دریاییِ دریای سرزمینی 
ونزوئلا انجام شود، پیام سیاســی »قدرت‌نمایی« در جوار 
مرزهای یک کشــور رقیب، به‌ویژه در متــن خصومت حاد 

سیاسی، غیرقابل انکار است. 

   بسیج میلیونی و روایت »دفاع از حاکمیت«
واکنش ونزوئلا ســریع و بلندصدا بود. مــادورو در یک پیام 
تلویزیونی از »فعال‌سازی یک طرح ویژه« برای استقرار بیش 
از ۴.۵ میلیون نفر از »میلیشیای ملی بولیواری« در سراسر 
کشور خبر داد و این اقدام را »پوشش سراسری دفاعی« در 
برابر »تهدیدهای غریب و گزافه‌گویانه« آمریکا توصیف کرد. 
اعداد اعلام‌شده مطرح‌اند، اما حتی اگر برآورد واقعی کمتر 
باشد، پیام بازدارنده روشن اســت که آن هم تاکید بر بسیج 
توده‌ای و پیونــد »مدنی–نظامی« برای بــالا بردن هزینه 
هرگونه ماجراجویی خارجی خواهد بود. از سوی دیگر، این 
بسیج داخلی ابزار سیاســی برای انسجام‌سازی درون رژیم 
نیز هســت؛ تجربه‌ای که ونزوئلا در بحران‌های پیشین هم 

آزموده است.
این پاسخِ »انباشته و فراگیر« علاوه بر کارکرد نمادین، خطر 
محاســبه غلط را هم افزایش می‌دهد. چــرا که هر برخورد 
کوچــک دریایی یا هوایــی در محیطی مملــو از پیام‌های 
خصمانه می‌تواند به چرخه تشــدید ناخواســته بینجامد. 
به‌علاوه، امنیتی‌سازی فضای داخلی به اسم مقابله با »توطئه 
خارجــی« می‌تواند بــر تنش‌های حقوق بشــری بیفزاید؛ 
موضوعی که در رسانه‌های منطقه‌ای نیز بازتاب یافته است.

»نوبل صلح« و »پایان شش جنگ«؟ تناقضِ ادعای ترامپ با 
کلیدزدن بحران تازه در ونزوئلا

این اســتقرار تنها یک پرونده عملیاتی نیست؛ به روایتی از 
»صلح از رهگــذر قدرت« گره خورده که ترامپ در ســطح 
داخلی و بین‌المللی پیگیری می‌کند. او در ادبیات سیاســی 
خود، پایان‌دادن به جنگ‌ها را به‌عنوان دستاورد می‌فروشد 
و همزمان با »نشان‌دادن مشت آهنین« در برابر کارتل‌ها 
و »دولت‌های مســئله‌دار«، امتیاز بازدارندگی را طلب 

می‌کند.
 اما هنگامی که تنها هشت ماه از آغاز دولت دوم ترامپ 
می‌گذرد و پویش نمادین بــرای »نوبل صلح« و ادعای 
»پایان شش جنگ« برجسته می‌شود، کلیدزدن بحران 
نظامی جدید، ولو با پوشــش حقوقیِ »ضدقاچاق« 

عملا تناقضی محســوب می‌شــود کــه منتقــدان، آن را 
»منطقی‌سازی فشار نظامی با قاب‌بندی کیفری« می‌نامند. 
فارغ از صحت‌وسقم ادعاها درباره شمار »جنگ‌هایی« که قرار 
است پایان یابند، واقعیت میدانیِ امروز کارائیب نشان می‌دهد 
که لحن و ابزار انتخاب‌شــده، به‌جای تنش‌زدایی، سیگنال 

تشدید ارسال می‌کند.

   حقوق بین‌الملل و مرز باریک میان »اقدام پلیسی« 
و »تهدید به زور«

در این بین شاهد یک دوقطبی جدی پیرامون اقدام ترامپ 
علیه ونزوئلا هســتیم. کما اینکه پشتیبانان استقرار ناوهای 
آمریکایــی می‌گویند: »دریــای آزاد، آزادی کشــتیرانی و 
مأموریت ضدقاچاق.« و مخالفان می‌پرســند که »اگر هدف 
نهایی، واداشــتن یک دولت به تغییر رفتار از رهگذر تهدید 
نظامی است، آیا این با اصل بنیادین منع تهدید یا توسل به 
زور در منشور ملل متحد سازگار است؟« ماده ۲)۴( منشور، 
تهدید یا اســتفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا اســتقلال 
سیاســی دولت‌ها را منع می‌کند. اما تمایز فنی این موضوع 
نیز مهم اســت. چون حضور نظامی در آب‌های بین‌المللی 
فی‌نفسه غیرقانونی نیست؛ اما اگر با لفاظی‌ها و قواعد درگیریِ 
توسعه‌یافته همراه شود، می‌تواند به‌عنوان »تهدید به زور« 
تلقی شود؛ به‌ویژه وقتی دولت هدف، آن را مقدمه‌چینی برای 

اقدام خصمانه می‌داند.
در برابر این انتقاد، کاخ سفید به »تروریستی« خواندن برخی 
کارتل‌ها و گروه‌های تبهکارِ منطقه اشاره می‌کند تا مداخله 
را نه علیه یــک دولت، بلکه علیه »ســازمان‌های تهدیدزا« 
توجیه کند. بااین‌حال، حتــی در چارچوب »مبارزه فراملی 
علیه تروریسم مواد مخدر«، اســتفاده فرامرزی از زور بدون 
رضایت دولت میزبان یا مجوز شــورای امنیــت، محل نزاع 
حقوقی جدی است. برخی استدلال‌ها به دکترین »ناتوان/

نامتمایل« )unable or unwilling( ارجاع می‌دهند، اما 
این دکترین، نه اجماع دارد و نه نســخه سفید امضایی برای 
عملیات نظامی نزدیک مرزهای یک کشور مستقل است. از 
این‌رو، تبدیل مأموریت ضدقاچاق به پلتفرم فشار ژئوپلیتیک، 

بستر سایش بیشتر با هسته سخت حقوق بین‌الملل است.

   هشدار کلمبیا، دو‌قطبی‌سازی آمریکای لاتین 
حساسیت ژئوپلیتیکی کارائیب دو وجه دارد؛ نخست، سابقه 

طولانی مداخلات و »دکترین‌هــا«ی آمریکایی در نیمکره 
غربی که هر تحرک نظامی را به‌سرعت سیاسی می‌کند؛ دوم، 
شبکه‌های اقتصادی–اجتماعی فراملی )از انرژی تا مهاجرت 
و مواد مخدر( که اثرات ســرریز می‌آفرینند. در این زمینه، 
هشدار صریح گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا که حمله 
به ونزوئلا را »بدترین اشتباه« و مسیری به‌سوی »سوریه‌ای 
شدن« می‌داند، مهم است. چرا که او به‌درستی بر این نکته 
انگشت می‌گذارد که شــعله یک بحران فراگیر، در مرزهای 

کلمبیا خاموش نمی‌ماند.
هم‌زمــان، وزارت خارجــه ایــران بــا وزن‌دادن بــه بعُد 
حقوقی‌نهادی، این اســتقرار را نقض آشــکار منشــور ملل 
متحد و برهم‌زننده صلــح و امنیت منطقه خوانده اســت. 
از نگاه تهران که روابط سیاســی و نفتی دیرپــا با کاراکاس 
دارد، »نظامی‌ســازیِ کارائیب« نشــانه بازگشت به الگوی 
»مداخله‌گرایی« اســت و باید در سطح شورای امنیت مورد 
توجه قرار گیرد. چنین موضعی، افزون بر همسویی سیاسی 
با ونزوئلا، نشان می‌دهد هر تشدیدی در حیاط خلوت آمریکا 
می‌تواند به‌ســرعت بعُدی بین‌المللی بیابد و وارد بازی‌های 
بزرگ‌تر شود؛ از بازار انرژی گرفته تا صف‌بندی‌های حقوقی 

در نهادهای چندجانبه.
در داخل آمریکای لاتین، این بحران می‌تواند مرزبندی‌های 
سیاسی را دوباره پررنگ کند. یعنی دولت‌هایی که با ادبیات 
»حاکمیت ملی« و »ضد‌مداخله« شناخته می‌شوند محتاط 
یا منتقد خواهند بود؛ دولت‌های نزدیک‌تر به واشــنگتن نیز 
ممکن است در ســطح بیانیه‌ای حامی »مبارزه با کارتل‌ها« 
باشــند، اما همچنان از هر اقــدام نظامیِ مســتقیم فاصله 
بگیرند. زیــرا هزینه‌های امنیتــی و اجتماعیِ یک درگیری 
طولانی‌مدت، از مهاجرت تا اختلالات مرزی، عمدتا بر دوش 
همین کشــورها خواهد بود. در این میــان، نقش نهادهای 
منطقه‌ای )سازمان کشورهای آمریکایی و ترتیبات دفاعی( 
می‌تواند تعیین‌کننده باشــد. چون اگر مسیر، از »همکاری 
اطلاعاتی و پلیســی« عبور کند و به »تهدید نظامی« برسد، 

شکاف‌های قدیمی دوباره عمیق می‌شوند.

   مرز باریک »بازدارندگی« و »تشدید«
اعزام ناوشــکن‌های آیجیس به نزدیکــی ونزوئلا در ظاهر، 
بخشــی از یک راهبرد ضدقاچاق اســت؛ اما در بطن خود، 
آزمونی برای ســه چیز اســت: ۱( تــوان واشــنگتن برای 

»امنیتی‌ســازیِ جرم سازمان‌یافته« و فشــار بر دولت‌های 
مزاحم؛ ۲( مهارت کاراکاس در بهره‌برداری سیاسی از تهدید 
خارجی برای انســجام داخلی؛ ۳( ظرفیت حقوق بین‌الملل 
برای مهار »تهدید به زور« در دوران روایت‌های موســع از 

تروریسم و جرم فراملی.
در کوتاه‌مــدت، محتمل‌ترین مســیر، »برتــری نمادین« 
بدون درگیری مستقیم است. به بیان دیگر، گشت‌زنی‌های 
پرصدای دریایی، مانورهای رسانه‌ای دو طرف، بسیج داخلی 
در ونزوئلا و محــک زدن اراده متحدان منطقه‌ای. اما هرچه 
مدت حضور و دامنه اختیارات عملیاتی افزایش یابد، خطر 
حادثه، محاسبه غلط و نقطه بی‌بازگشــت هم بالا می‌رود، 
به‌ویژه اگر درون ونزوئلا، نیروهای مســلح یا شبه‌نظامیان 
محلی بر اثر یک برخورد محدود، دســت بــه واکنش‌های 

غیرقابل پیش‌بینی بزنند.
در میان‌مدت، واشنگتن اگر قصد دارد روایت »ضدقاچاق« 
را معتبر نگه دارد، ناگزیر است نشان دهد که این حضور به 
دستاوردهای قابل‌اندازه‌گیری در زنجیره قاچاق انجامیده، 
نه صرفا به ارتقای فشــار ژئوپلیتیک علیه کاراکاس. در غیر 
این صورت، منتقــدان داخلی و خارجی، این سیاســت را 
به‌عنوان »تشــدیدِ بی‌حاصل« قاب‌بندی خواهند کرد. در 
مقابل، کاراکاس برای آنکه روایت »دفاع از حاکمیت« را از 
دایره شعار به میدان کارآمدی ببرد، باید از تشدید بیش‌ازحد 
نظامی‌گری داخلی که موجد نقض حقوق و آزادی‌هاســت 
پرهیز کند؛ زیرا همین امر می‌تواند برای واشنگتن خوراک 

مشروعیت‌ساز فراهم کند.
در نهایت، اگر هدف واقعی »کاهش خشونتِ ناشی از اقتصاد 
مواد مخدر« اســت، ابزار نظامی تنها بخشی از پاسخ است و 
بدون مسیرهای دیپلماتیک، سازوکارهای همکاری اطلاعاتی 
چندجانبه، کاهش تقاضا و کنترل جریان‌های مالیِ کارتل‌ها، 
به نتیجه پایدار نمی‌رسد. در غیر این صورت، کارائیب یک‌بار 
دیگر به صحنه‌ای بدل می‌شــود که در آن »نمایش قدرت« 
جای »حل مسئله« را می‌گیرد و هر دو طرف، به‌جای امنیت 

بیشتر، ناخواســته به تولید ناامنی 
کمک  ساختاری 

می‌کنند.

جنگ با طعم مواد مخدر
احتمال تنش نظامی آمریکا و ونزوئلا بالا گرفت

بازگشت دکترین مداخله‌جویانه آمریکا به نیمکره غربی

    گزارش

گروه سیاسی| چهار ســال از بازگشــت طالبان به 
قدرت در افغانســتان گذشته اســت؛ حادثه‌ای که در 
آگوســت ۲۰۲۱ با فروپاشی دولت پیشــین و خروج 
شتاب‌زده نیروهای آمریکایی و ناتو رقم خورد. اکنون 
در آگوست ۲۰۲۵، ارزیابی این چهار سال نشان می‌دهد 
که افغانستان در موقعیتی پیچیده و چندلایه قرار دارد؛ 
از یک‌ســو تداوم قدرت طالبان به‌عنوان یک واقعیت 
سیاسی و اجتماعی و از سوی دیگر بحران‌های عمیق 
انسانی، سیاســی و اقتصادی که آینده این کشور را در 

هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

   مشــروعیت طالبان؛ از گفتمان مبارزه تا 
چالش حکمرانی

مهم‌ترین پرسش هر حکومت تازه‌تأسیس، مسئله 
مشروعیت است. طالبان برای تثبیت موقعیت خود، 
سه پایه اصلی را در دســتور کار قرار داد؛ نخست، 
»کارکردگرایی«؛ گروه کوشــید با برجسته‌سازی 
تأمیــن امنیــت جانــی و کنترل نســبی اوضاع 
اقتصادی، ناکامی‌های حکومت پیشین را یادآوری 
کرده و از مردم بخواهد ضعف‌های فعلی را نادیده 
بگیرند. دوم، »مشروعیت درون‌گروهی«؛ تأکید بر 
پیروی شرعی از امیر و انســجام درونی سبب شد 
که طالبان بتواند بدنه نظامی و تشکیلاتی خود را 

منسجم نگاه دارد.
سوم، »گفتمان مبارزه با گذشته«؛ طالبان همچنان 
از روایت »فساد، وابســتگی و بی‌دینی« حکومت 
پیشین برای توجیه اقتدار خود استفاده می‌کند. با 
این حال، مشکل اصلی اینجاست که گفتمان مبارزه 
همواره قدرت بیشــتری برای تخریب دارد تا برای 
ساختن. طالبان امروز در برابر پرسشی جدی قرار 
گرفته است: آیا می‌تواند مشروعیت خود را فراتر از 
روایت گذشته و در قالب کارآمدی پایدار و حکمرانی 
پاسخگو تعریف کند؟ شکاف میان انتظارات جامعه 
و توانایی‌های حکومت، این مشروعیت را شکننده 

ساخته است.

   بحران انسانی و توسعه‌نیافتگی؛ سایه سنگین فقر و مهاجرت
چهار سال پس از تســلط طالبان، افغانستان همچنان درگیر فاجعه 
انسانی است. نرخ فقر به بالاترین سطوح رسیده و میلیون‌ها نفر برای 
تأمین نیازهای اولیه وابســته به کمک‌های بین‌المللی هستند. در 
ابتدا، طالبان با اتکا به کمک‌های نقدی آمریکا، درآمدهای گمرکی 
و رکود ناشی از فقر، توانست ثبات نســبی اقتصادی ایجاد کند، اما 
در بلندمدت فقدان سیاســت‌گذاری پایدار کشور را با بحران مواجه 

ساخته است.
یکی از نمونه‌های نگران‌کننده، بحران آب است. برداشت بی‌رویه از منابع 
زیرزمینی و بی‌توجهی به توسعه پایدار، آینده کابل را به سمت خشکی 
کامل سوق می‌دهد. در حوزه معادن نیز، استفاده شتاب‌زده و غیراصولی 
از منابع طبیعی به جای آنکه به توسعه اقتصادی منجر شود، بیشتر به 

تداوم مشروعیت شعاری طالبان خدمت کرده است.
پیامد مستقیم این وضعیت، فرار مغزها و نخبگان است. حذف یا مهاجرت 
متخصصان، ظرفیت حل بحران‌ها را به‌شــدت کاهش داده و چرخه‌ای 
معیوب ایجاد کرده است که از فقر و بحران مهاجرت نخبگان شروع و بعد 
به ضعف مدیریتی بیشتر و تشدید بحران ختم می‌شود؛ چنین چرخه‌ای 

افغانستان را در مسیر توسعه‌نیافتگی مزمن قرار داده است.

   سیاست خارجی طالبان؛ موازنه منفی و صبر راهبردی
افغانستان همواره صحنه رقابت قدرت‌های خارجی بوده است و طالبان 
نیز از این قاعده مستثنا نیست. در چهار سال گذشته، طالبان سیاستی 
مبتنی بر صبر راهبردی و پرهیز از تنش مستقیم در پیش گرفت تا ابتدا 

قدرت داخلی خود را تثبیت کند. در این راستا، 
کمترین توجهی به الزامــات بین‌المللی از 
جمله حقوق زنان، تشکیل دولت فراگیر یا 
تدوین قانون اساسی نداشته است؛ چرا که 
این موارد را تهدیدی برای انسجام داخلی 

می‌بیند.
در عرصــه ژئوپلیتیک نیــز طالبان از 
راهبردی شــبیه موازنــه منفی بهره 

برده است. این گروه در سطح 
منطقه میــان رقابت هند و 
پاکستان دســت به مانور 
زده، در جهــان اســام 

میان محــور ریاض–
ابوظبی و آنکارا–دوحه 
نقش‌آفرینی کرده و در 
سطح جهانی نیز میان 
ایالات متحده و چین 
سیاســتی دوگانه و 
محتاطانه اتخاذ کرده 

اســت. چنین رویکردی فرصت مانور کوتاه‌مدت بــرای طالبان فراهم 
کرده، اما بی‌توجهی به تعهدات روشن و الزامات بین‌المللی موجب شده 
چشم‌انداز شناسایی رسمی و ســرمایه‌گذاری پایدار خارجی همچنان 

دور از دسترس بماند.

   معمای پایداری؛ چرا طالبان هنوز سرنگون نشده است؟
یکی از پرسش‌های کلیدی از زمان بازگشــت طالبان، میزان پایداری 
حکومت آنها بوده است. اکنون پس از چهار سال، روشن است که برخلاف 
پیش‌بینی بسیاری از ناظران، طالبان همچنان بر سر قدرت مانده است. 
تداوم این وضعیت بیش از هر چیز ناشی از سه عامل اصلی است: نخست، 
سرکوب شــدید مخالفان داخلی که هرگونه اعتراض اجتماعی، به‌ویژه 
جنبش‌های زنان، را در نطفه خاموش کرده است؛ دوم، فقدان آلترناتیو 
معتبر و گفتمان جایگزین که بتواند روایت طالبان را به چالش بکشد و 
جامعه را بسیج کند؛ و سوم، بی‌میلی قدرت‌های خارجی برای مداخله 
دوباره در افغانســتان به دلیل تجربه پرهزینه و 

ناموفق دو دهه گذشته.
این مجموعه شرایط باعث شده طالبان بتواند 
در ظاهر حکومتی پایدار ارائه دهد، اما واقعیت 
آن اســت که این پایداری بر پایه سرکوب 
و خلأ جایگزین شــکل گرفته است، نه بر 
اساس کارآمدی یا رضایت عمومی. چنین 
وضعیتی بیش از آنکه نشــانه ثبات باشد، 
یادآور آتشی زیر خاکستر است که دیر یا 

زود ممکن است شعله‌ور شود.
چهار ســال پــس از بازگشــت طالبان 
بــه قــدرت، افغانســتان نمونــه‌ای از 
توتالیتاریسم ضعیف در عرصه داخلی، 
واقع‌گرایــی تهاجمی در سیاســت 
خارجی و بوروکراســی محدود در 
سیاست‌گذاری عمومی را به نمایش 
می‌گذارد. اگرچه طالبان توانســته 
است بقای خود را تضمین کند، اما 
بحران‌های عمیق انســانی و ضعف 
در حکمرانی پایدار، این بقا را بیش 
از آنکه نشانه ثبات باشد، به نشانه 
شــکنندگی تبدیل کرده است. 
آینده افغانستان به توانایی طالبان 
در عبــور از گفتمان گذشــته و 
پذیرش ضرورت‌های یک دولت 
مدرن بســتگی دارد؛ ضرورتی 
که تاکنون نشانه‌های اندکی از 

تحقق آن به چشم می‌خورد.

کارنامه طالبان در چهارمین سالگرد بازگشت به قدرت 

 فقر، بحران آب و مهاجرت نخبگان
 مشروعیت سیاسی در سایه روایت گذشته

 افغانستان  را در بن‌بست توسعه قرار داده است

حسین فاطمی  
             هفت صبح

سراسر کشور خبر داد»میلیشیای ملی بولیواری« در بیش از ۴.۵ میلیون نفر از یک طرح ویژه« برای استقرار تلویزیونی از »فعال‌سازی  مادورو در یک پیام 

کاخ سفید به »تروریستی« خواندن برخی کارتل‌ها و گروه‌های 
تبهکارِ منطقه اشاره می‌کند تا مداخله را نه علیه یک دولت، بلکه 
علیه »سازمان‌های تهدیدزا« توجیه کند

ترامپ در ادبیات سیاسی خود، پایان‌دادن به جنگ‌ها را به‌عنوان 
دستاورد می‌فروشد و همزمان با »نشان‌دادن مشت آهنین« برابر 
کارتل‌ها و »دولت‌های مسئله‌دار«، امتیاز بازدارندگی را طلب 
می‌کند
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     عکس روز

گرچه بعضــی نمایش‌های شــهری در اروپا مانند 
فواره تروی در رم یا برج ایفــل در پاریس، نمایانگر 
فرهنگ و اصالت‌اند، اما آمارهــا حکایت از خطرات 
پنهان‌تری دارند: محبوب‌ترین این مکان‌ها، بهشتی 
برای جیب‌بر‌ان نیز هستند. مطالعه کوت‌زون‌ که بر 
اساس تحلیل هزاران بررسی گردشگران بریتانیایی 
از ۵ جاذبه برتر هر کشور انجام شده، نشان می‌دهد 
که این نقاط شلوغ، فرصت‌های مناسبی برای سارقان 
فراهم می‌کنند. ایــن گزارش بر پایــه درصد ذکر 
»جیب‌بری« یا »ســرقت« در نظرات آنلاین تدوین 
شــده و هشــدار می‌دهد که حتــی در امن‌ترین و 
زیباترین مقاصد ‌گردشگری اروپا، هوشیاری امری 

لازم و ضروری است.

   ایتالیا: صدرنشین ریسک جیب‌برُی
مطالعه‌ کــوت‌زون نشــان می‌دهد در میــان نقاط 
مختلف اروپا، شــهروندان در ایتالیا بیشترین گزارش 
جیب‌برداری را ثبت کرده‌اند. ایــن رقم معادل ۴۷۸ 
مورد در هر یک میلیون بازدید از جاذبه‌هایی همچون 
کولوسئوم، فواره تروی و پانتئون در رم، دومو در میلان 
و گالری اوفیزی در فلورانس اســت. رم، به ویژه فواره 
تروی، جایی که سالانه بیش از یک میلیون یورو ‌سکه 
در آب‌اندازش از گردشگران جمع می‌کند جایی است 
که مراقبت از کیف ضروری‌ست. علاوه بر این، در ونیز، 
پل ریالت، میدان ســن مارکو و ایستگاه‌های اتوبوس 
آبی نقاط پرخطری هســتند که کروه‌هــای تبهکار 
ســازمان‌یافته، ازجمله زنان دزد و مردان نگهبان، در 
آنجا فعالیت می‌کنند. آمار نشــان می‌دهــد ایتالیا با 
وجود گردشگران کمتر نســبت به فرانسه و اسپانیا، 
نرخ بالاتری از سرقت دارد که این امر به دلیل تمرکز 

جمعیت در نقاط تاریخی است.

   فرانسه: شهر عشق، شهر خطر
فرانســه با ۲۵۱ گزارش در هر یک میلیون بازدید در 
جایگاه دوم قرار دارد. تمــام این مکان‌های پرخطر در 

پاریس مستقرند: از برج ایفل و طاق پیروزی گرفته تا 
کلیســای نوتردام، موزه لوور و موزه اورسی. علاوه بر 
این، پارک شامپ دو مارس، باغ‌های تویلری، مونمارتر 
و پله‌های ساکره‌کور نقاطی هستند که دزدان نوجوان 
در متروهــای خطــوط ۱، ۶ و ۹ فعالیــت می‌کنند. 
کلاهبرداری‌هایــی مانند »حلقه یا دســتبند« برای 

حواس‌پرتی نیز رایج است.

   اسپانیا و آلمان: تساوی در خطر
اســپانیا و آلمان به‌طور مشــترک با ۱۱۱ گزارش در 
هر میلیون بازدید در رتبه ســوم قــرار می‌گیرند. در 
اسپانیا، خیابان معروف »لاس رامبلاس« در بارسلون، 
کلیسای ســاگرادا فامیلیا، میدان اصلی مادرید، موزه 
پرا‌دو و کاخ الحمرا در گرانادا از نقاط پرخطر شناخته 
‌شده‌اند. در بارسلون، محله گاتیک )به ویژه شب‌ها به 
دلیل کوچه‌های تاریک(، ساحل، پارک گوئل و اطراف 
ساگرادا فامیلیا نیز پرریسک هســتند و سرقت‌های 
خشونت‌آمیز اخیر افزایش یافته است. در آلمان، دروازه 
براندنبورگ در برلین نیز به‌عنوان محلی پرریسک برای 

جیب‌برداری گزارش شده است.

   هلند: آمستردام در مرکز توجه
هلند با ۱۰۰ مورد گزارش در هــر میلیون بازدید در 
جایگاه بعدی قرار دارد. منطقه پــر رفت‌وآمد و بدنام 
»رد لایت دیستریکت« و خانه آن فرانک در آمستردام 
از جاذبه‌هایی هستند که بیشترین خطر جیب‌بری را 

برای گردشگران به همراه دارند.

   شیوه شکار جیب‌بر‌ها
این افراد به طور معمــول با ایجــاد حواس‌پرتی، در 
جمعیت ادغام شدن، یا حتی »آغوش‌دزدی« به قربانی 
نزدیک می‌شوند. از این رو، در این اماکن به گردشگران 
توصیه می‌شود از کیف‌های بدن‌پوش استفاده کنند. 
همچنین، جواهرات و وسایل گران را در هتل بگذارند، 
وسایل‌شان را بدون مراقبت رها نکنید و در حمل‌ونقل 

عمومی مراقب فشار و هل دادن باشید. 
این یافته‌ها هشدار می‌دهد که حتی در زیباترین نقاط 
توریستی اروپا نیز باید با چشــمانی باز داشت. هنگام 
بازدید از رم، پاریس، بارســلون یا آمستردام، نه‌تنها با 
بلیت و نقشه، بلکه با تیزبینی و محافظت از اموال باید 

وارد میدان شد.

     
  کیوسک

یورکشایر پست انگلیس، سرمقاله خود 
را به افزایش درخواست پناهندگی 
انگلیس طی سال اخیر اختصاص داد. 
ثبت بیش از ۱۱۱ هزار پرونده جدید 
سبب افزایش ۱۴درصدی پرونده‌ها طی 
یک سال گذشته شده است.

گاردین آمریکا تیتر اصلی خود را به صدور 
حکم یک قاضی فدرال برای تعطیلی زندان 

»آلکاتراز تمساح‌ها« که قرار بود زندان 
مهاجرتی دولت ترامپ باشد، اختصاص داد.

نهاد بین‌المللی تحت حمایت ســازمان ملل موســوم 
به »آی‌پی‌جی« روز جمعه ۳۱ مرداد در برابر شــورای 
امنیت، برای نخســتین بار از زمان آغــاز جنگ حدود 
۲۲ ماه پیش، »اپیدمی قحطی« در غــزه را اعلام کرد. 
به گزارش العربیه، این اعلام که بر پایه نظام طبقه‌بندی 
مرحله‌ای یکپارچه امنیت غذایی استوار است، می‌تواند 
فشــارهای تازه بین‌المللی بر اســرائیل وارد کند. طبق 
معمول و هوچی‌گری‌های مرسوم مقامات صهیونیستی، 
دانی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، این نهاد را 
متهم به تغییر معیارها به نفــع »روایت حماس« کرد. 
دفتر حقوق بشــر ســازمان ملل هشــدار داد که خطر 
قحطی سراســر نوار غزه را تهدید می‌کنــد، به ویژه با 
محدودیت‌های اســرائیل بر ورود کمک‌ها و تشــدید 
حملات نظامی که آوارگی بیشــتری بــه دنبال دارد. 
گفتنی است، این مکانیزم از ســال ۲۰۰۴ تاکنون تنها 
چهار بار برای اعلام قحطی به کار گرفته شده و آخرین 
مورد مربوط به ســودان در سال گذشــته است. اعلام 
قحطی به اســتان غزه، شامل شــهر غزه، سه شهرک 
پیرامونی و چند اردوگاه آوارگان، محدود می‌شــود که 
حدود نیم میلیون نفــر را در‌بر می‌گیــرد. بیش از نیم 
میلیون نفر در نوار غزه در شرایط »گرسنگی، نیاز مبرم 
و مرگ« به‌ســر می‌برند و پیش‌بینی می‌شــود تا پایان 
سپتامبر، قحطی به اســتان‌های دیرالبلح و خان یونس 

نیز گســترش یابد، جایی که بیش از یک میلیون و ۷۰ 
هزار نفر یعنی بیش از نیمــی از جمعیت غزه، با ناامنی 
غذایی فوریت‌دار مواجه هستند. ســازمان ملل برآورد 
کرده که یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر به سرپناه اضطراری 
نیاز دارند و چادرها بر اثر جابه‌جایی‌های مکرر آســیب 
دیده‌اند. همچنین‌ سازمان ملل می‌گوید ‌سه معیار اصلی 
قحطی محقق شده؛ حداقل ۲۰ درصد خانوارها با کمبود 
شــدید غذا روبه‌رو هســتند، ‌۳۰درصد کودکان دچار 
سوءتغذیه حادند و دســت‌کم دو نفر از هر ۱۰ هزار نفر 
روزانه از گرسنگی می‌میرند. ثمین الخیطان، سخنگوی 
دفتر حقوق بشــر ســازمان ملل در ژنو، این وضعیت را 
نتیجه مستقیم سیاست اســرائیل در مانع‌تراشی برای 
ورود کمک‌ها دانســت و گفت میزان کمک‌های اخیر 
»بسیار کمتر از ســطح لازم برای جلوگیری از قحطی« 
اســت. گزارش‌ها از مرگ‌های ناشــی از گرسنگی، از 
جمله در میان کــودکان، حکایت دارد و آمارها تا کنون 
نشان می‌دهد ۲۷۱ نفر از گرســنگی جان باخته‌اند که 
۱۱۲ نفرشان کودک هستند. از ۲۷ مه تاکنون، ۱۸۵۷ 
فلسطینی هنگام تلاش برای دستیابی به غذا با شلیک 
مستقیم ارتش اسرائیل نزدیک مراکز کمک‌رسانی کشته 
شده‌اند. صدها هزار آواره در منطقه المواصی از غذا، آب 
و برق محروم هستند و دسترســی به کمک‌ها می‌تواند 
کشنده باشــد.  در همین حال، یســرائیل کاتس، وزیر 

دفاع اســرائیل، روز جمعه ۳۱ مرداد اعلام کرد دولت با 
طرح‌های ارتش برای »نابودی حماس و تخلیه ساکنان 
غزه« موافقت کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر 
اسرائیل، دستور آغاز فوری مذاکرات برای پایان جنگ 
»با شروط اســرائیل« را صادر ‌ و تأکید کرد: »جنگ در 
غزه به‌زودی پایان می‌یابد و اســرائیل کنترل غزه را در 
دســت خواهد گرفت، حتی اگر حماس توافق کند.« او 
افزود حماس در غزه باقی نخواهــد ماند و آمریکا از این 
موضع حمایت می‌کنــد. نتانیاهو طرح‌های ارتش برای 
تسلط بر غزه را تأیید کرده اســت. در تحولات میدانی، 
جنگنده‌های اسرائیلی طی ۲۴ ساعت گذشته حملات 
هوایی گسترده‌ای به شمال غزه انجام دادند که ۴۹ کشته 
به جا گذاشت. بمباران محله جبالیا النزله، ابواسکندر، 
الزیتون و الصبره را هدف قــرار داد و ارتش از ربات‌های 
انفجاری برای تخریب ساختمان‌ها استفاده کرد. حملات 
به جنوب غزه، از جمله اردوگاه النصیرات و خان یونس 
ادامه یافت. منابع محلی گزارش دادند ۱۱ فلســطینی 
در بمباران نقاط مختلف کشته شدند، از جمله پنج نفر 
در خیمه آوارگان و دو نفر شامل یک کودک در خانه‌ای 
مسکونی. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل 
)اوچا( اعلام کرد حملات هوایی بیش از ۵۰ ساختمان 
را ویران و ۱۶ هزار غیرنظامی را آواره کرده اســت. این 

بمباران‌ها فروپاشی انسانی را تشدید می‌کند.

غزه در آغوش مرگبار گرسنگی و آتش
سازمان ملل متحد برای نخستین بار پس از آغاز جنگ، قحطی رسمی در غزه را اعلام کرد

غول والمارت: از مغازه کوچک تا امپراتوری جهانی
والمارت با بیش از ۱۰ هزار و ۷۵۰ فروشگاه در ۱۹ کشور جهان، ۲۵۵ میلیون بازدید مشتری هفتگی و درآمد ۶۸۱ میلیارد 

دلاری در سال مالی ۲۰۲۵، بزرگ‌ترین خرده‌فروش دنیاست

 نتایج جدیدترین بررسی در بریتانیا نشان می‌دهد: محبوب‌ترین جاذبه‌های گردشگری اروپا
 در کنار زیبایی، مخاطرات جدی دزدی برای گردشگران دارند

سایه جیب‌بران بر بهشت گردشگران

والمارت‌ که امروز نماد خرده‌فروشــی مدرن اســت، 
ریشه در یک ایده ساده دارد: فروش کالاهای ارزان به 
همه. سام والتون، بنیانگذار آن، در سال ۱۹۶۲ اولین 
فروشگاه والمارت را در شهر کوچک راجرز آرکانزاس 
افتتاح کرد. والتون که پیش از آن مالک فروشگاه‌های 
کوچک بود، بر اصل »قیمت پایین هر روزه« یا همان 
‌حراج روز‌ تأکید داشت. تا ســال ۱۹۶۸، والمارت به 
اوکلاهاما گسترش یافت و در دهه ۱۹۷۰ یک فروشگاه 
زنجیره‌ای شد و اولین مرکز توزیع خود را در بنتونویل 
آرکانزاس راه‌اندازی کرد. دهه ۱۹۸۰ با رسیدن فروش 
به یک میلیارد دلار همراه بود و والمارت به بزرگ‌ترین 
خرده‌فروش آمریکا تبدیل شد. در دهه ۱۹۹۰، اولین 
مدل ســوپرمارکت‌های بزرگ )سوپرسنترها( توسط 
والمارت معرفی و ورود به بازارهــای بین‌المللی آغاز 
شد. در ســال‌های اخیر، والمارت نوآوری‌های زیادی 
داشته: راه‌اندازی والمارت پی برای پرداخت موبایلی، 
خرید شــرکت‌هایی مانند جت‌دات‌کام و هینیدل در 
ســال ۲۰۱۶، افتتاح آکادمی‌های آموزشی در بیش 
از ۲۰۰ مکان، افزایش حقــوق ۱.۲ میلیون کارمند با 
ســرمایه‌گذاری ۲.۷ میلیارد دلاری، راه‌اندازی حمل 
رایگان دو روزه بدون عضویت، خرید برندهایی مانند 
موسجاو و بونوبوس، تأسیس انکوباتور فناوری استور 
شماره ۸ و پروژه گیگاتن برای کاهش انتشار گازهای 
گلخانه‌ای زنجیره تأمین تا ســال ۲۰۲۵. این شرکت 
همچنین هدف کاهش ردپای شــیمیایی محصولات 
مصرفی را تا ۱۰ درصد تا ســال ۲۰۲۲ دنبال کرد و 

مجله والمارت ورلد را دوباره راه‌اندازی کرد. 
امروز، والمارت بیش از ۱۰ هزار و ۷۵۰ فروشــگاه در 
جهان دارد که ۱۰ هزار و ۷۷۱ مورد آن خرده‌فروشی 
هستند. این شبکه عظیم، از آمریکا تا ۱۸ کشور دیگر 
ماننــد کانادا، مکزیــک و چین گســترش یافته. هر 
هفته، حدود ۲۵۵ میلیون مشــتری از فروشگاه‌ها و 
وب‌سایت‌های والمارت بازدید می‌کنند‌ که معادل ۳۷ 
میلیون بازدید روزانه است. در آمریکا، یک سوپرسنتر 
والمارت به طور متوسط ۱۰ هزار مشتری روزانه دارد. 
فروش سالانه والمارت در ســال مالی ۲۰۲۵ به ۶۸۱ 
میلیارد دلار رســید‌ که ۵.۰۷ درصد رشد نسبت به 

۶۴۸ میلیارد دلار سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد. این رقم، 
والمارت را به بزرگ‌ترین شرکت خرده‌فروشی جهان 
تبدیل کرده و سهم ۶.۳ درصدی از بازار خرده‌فروشی 

آنلاین آمریکا را به آن اختصاص داده است. 
پشــت این امپراتوری، خانواده والتــون قرار دارد که 
ثروت‌شــان در دســامبر ۲۰۲۴ به ۴۳۲.۴ میلیارد 
دلار رســید و آن‌ها را به ثروتمندترین خانواده جهان 
تبدیل کرد. این خانواده‌ که ســهام عمــده والمارت 
را در اختیار دارد، شــامل فرزندان سام والتون مانند 
جیم، راب و آلیس والتون است که هر کدام حدود ۷۵ 
میلیارد دلار ثروت دارند و در فهرست میلیاردرهای 
فوربز رتبه‌های بالایی مانند ۱۸، ۱۹ و ۲۱ را اشــغال 
کرده‌اند. در رتبه‌بندی خانواده‌های ثروتمند جهان در 
۲۰۲۵، والتون‌ها بالاتر از خانواده‌هایی مانند آل نهیان 
)۳۲۳.۹ میلیــارد دلار( و آل ثانــی )۱۷۲.۹ میلیارد 
دلار( قرار دارند. این ثروت، نتیجه ســهام والمارت و 

سرمایه‌گذاری‌های متنوع است. 
والمــارت نه‌تنهــا یــک فروشــگاه، بلکه بخشــی 

جدایی‌ناپذیر از اقتصاد و زندگی روزمره آمریکاست. 
این شــرکت با ۲.۱ میلیــون کارمنــد، بزرگ‌ترین 
کارفرمای خصوصــی آمریکا اســت و تأثیر عمیقی 
بر زنجیره تأمیــن، قیمت‌ها و اشــتغال محلی دارد. 
ورود والمارت به یک شــهر، قیمت کالاها را کاهش 
می‌دهــد و مصرف‌کننــدگان را منتفــع می‌کند‌ اما 
می‌تواند کســب‌وکارهای کوچک را تحت فشار قرار 
دهد. در زندگــی روزانه، میلیون‌هــا آمریکایی برای 
خرید مواد غذایی، لباس و لــوازم خانگی به والمارت 
وابسته‌اند، جایی که قیمت‌های پایین به خانواده‌های 
کم‌درآمد کمک می‌کنــد تا زندگی بهتری داشــته 
باشند. والمارت همچنین در پایداری محیطی نقش 
دارد، مانند پروژه گیگاتن برای کاهش انتشار کربن. با 
این حال، انتقادهایی مانند دستمزد پایین و تأثیر بر 
خرده‌فروشان محلی وجود دارد‌ اما نقش آن در اقتصاد 
آمریکا غیرقابل انکار اســت: والمــارت نماد »رویای 
آمریکایی« سام والتون است که از یک مغازه کوچک 

به غولی جهانی تبدیل شد.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

سبقت سوپرمن از باربی
فیلم »ســوپرمن« به کارگردانی جیمز گان، رکورد »باربــی« گرتا گرویگ را در 
لترباکسد شکست و در ‌۴۵روز به »باشــگاه دو میلیون تماشا« رسید، در حالی 
که »باربی« در ۱۰۴ روز به این موفقیت دســت یافت. ایــن فیلم با فروش ۵۹۷ 
میلیون دلاری، پرفروش‌ترین »سوپرمن« تاریخ سینمای آمریکا شد و از »بتمن 
علیه سوپرمن« پیشی گرفت. »سوپرمن« با بازی دیوید کورنسوت )سوپرمن(، 
ریچل برازناهان )لوییس لین( و نیکلاس هولت )لکس لوتر( پس از ۴۵ روز اکران، 
وارد پلتفرم‌های دیجیتال شد. موفقیت این فیلم نشان‌دهنده جذابیت بی‌وقفه 
ابرقهرمانان در سینمای مدرن است. »گناهکاران« رایان کوگلر نیز با ۲.۵۳ میلیون 
تماشا در لترباکسد، دیگر فیلم موفق ۲۰۲۵ بود. »باربی« ۱.۴ میلیارد دلار فروش 
داشت‌ اما »سوپرمن« با شتابی خیره‌کننده، استاندارد جدیدی در جذب مخاطب 
ثبت ‌ و توجه منتقدان را به داســتان‌پردازی جسورانه گان جلب کرد. پیش‌بینی 

می‌شود ‌این فیلم نیز به باشگاه میلیاردی‌ها بپیوندد.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

اوقات شرعی روز جمعه

نقشه جغرافیایی اوکراین

مسابقه فوتبال بین تیم‌های استراسبورگ و براندلی

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های پالمیراس و یونیورسیتاریو

تشکر ترامپ با پیتزا و همبرگر از نیروهای گارد ملی واشنگتن
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و ز
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فرانک کاپریو، قاضی برجسته آمریکایی ایتالیایی‌تبار‌ که بیش از چهار دهه در دادگاه شهرداری پراویدنس رود آیلند خدمت کرد، در سن 
‌۸۸سالگی بر اثر سرطان پانکراس درگذشت. کاپریو پس از تحصیل در رشته حقوق از دانشگاه سافوک بوستون، ابتدا به عنوان معلم و وکیل 
فعالیت کرد و سپس در سال ۱۹۸۵ به عنوان قاضی منصوب شد. او در نهایت به مقام قاضی ارشد رسید و تا بازنشستگی در ۲۰۲۳ ادامه داد. 
لقب »مهربان‌ترین قاضی جهان« را به دلیل رویکرد دلسوزانه‌اش در قضاوت‌های دادگاه‌های ترافیک و جرایم جزئی به دست آورد. ویدیوهای 

برنامه‌های تلویزیونی که لحظات دادگاه او را نشان می‌داد، میلیون‌ها بازدیدکننده در شبکه‌های اجتماعی داشت. کاپریو اغلب با شنیدن 
داستان‌های شخصی متهمان، جریمه‌ها را کاهش می‌داد یا می‌بخشید‌ و تأکید داشت که عدالت باید با همدلی همراه باشد. او می‌گفت: »هر 

کسی سزاوار فرصتی دوباره است.«
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  در مسجد محل 
بسته بود، دخترک 
نقاشی یاد نگرفت

تابستان سال 
1404 است. دست 

دختربچه‌اش را محکم 
چسبیده و میان کوچه 

پس‌کوچه‌ها با خود 
می‌برد. سرای محله، 

فقط کلاس نقاشی 
داشت که پر شده بود. 
چند خیابان آن‌طرف‌تر 

یک کلاس تابستانی 
در اینستاگرام پیدا 
کرده،‌ امیدوار است 

ظرفیتش تکمیل 
نشده باشد. وارد حیاط 
ساختمان که می‌شود 

هیچ‌کدام از مادران 
دیگر را نمی‌شناسد، 

آن‌ها هیچ‌کدام از 
همسایه‌های محله‌اش 
نیستند. یادش هست 

روزهای دور مسجد 
همین محله، کلاس 

تابستانی داشت. 
خودش نقاشی را در 
مسجد یاد گرفته بود 

و حالا می‌خواست 
دخترش هم نقاشی 

یاد بگیرد، استعدادش 
را داشت؛ اما ظرفیت 

کلاس تابستانی 
اینستاگرامی هم تکمیل 

شده بود.

احیای فرهنگ محله،  مساجد را به محور زندگی اجتماعی باز می گرداند 

گروه فرهنگ و هنر     قدیم‌ترها، البته نه خیلی قدیم، حتی محله هایی که رفتند  مساجدی که تنها ماندند 
تا همین دهه 1370 هم هنوز مفهوم بچه‌محل معنای خاصی 
داشت، بچه‌محل مثل برادر یا خواهر بود اما گاهی صمیمی‌تر، 
گاهی پرتنش‌تــر، رازدارتر البته گاهی هم این‌طــور نبود، اما 
بچه‌محلی مفهوم و فرهنگ خاصی داشــت. چون محله وجود 
داشت بچه‌محل هم معنا پیدا می‌کرد. بچه‌های محله با هم بازی 
می‌کردند، با هم دعوا می‌کردند، با هم شیطنت می‌کردند، به یک 
مدرسه می‌رفتند، در یک نانوایی توی صف می‌ایستادند و برای 
هم جا می‌گرفتند، چه دعواها و بلبشو‌ها سر همین جا گرفتن 
در صف پیش نمی‌آمد، حتی روزهای تعطیل که پدرها دست 
پسرها را می‌گرفتند تا به گرمابه محل بروند گاهی همدیگر را در 
صف انتظار ورود به حمام نمره می‌دیدند. خریدها از بقالی محل 
انجام می‌شــد، محله قصابی خودش را داشت، سبزی‌فروشی، 
خیاطی، نجاری، مســجد و امامزاده خودش را داشت. بازارچه 
خودش را داشت. همه همدیگر را می‌شناختند. برای همین بود 
که »بزن به حساب بابام« عرف رایج میان اهالی محل بود؛ چون 
کاسب محل »بابا«ها را می‌شناخت. محله امام جماعت خودش 
را هم داشت. امام جماعتی که همه اهالی محل را می‌شناخت، در 
بیماری‌ها و گرفتاری‌ها احوال‌پرسی می‌کرد، عیادت می‌رفت، 
برای جهیزیه و عروسی و خرید خانه و هزاران گرفتاری دیگر پا 
پیش می‌گذاشت و حلال مشکلات ریز و درشت بود. حتی بین 
دو نماز برای مردم استخاره می‌گرفت و معمولا نتایج استخاره‌ها 
این بود. برای کار خیر، ازدواج و خرید خانه و سفر حج، استخاره 
خوب بود و برای معامله و کارهای تجاری و غیره امام جماعت 
می‌گفت بهتر است احتیاط کنید! تمام این اجزا اعم از مسجد، 
بازارچه، امامزاده، مدرسه، گرمابه، هسته‌ای تشکیل می‌داد که 
محله حول آن شکل می‌گرفت و هر یک از اجزای آن کنار دیگری 
معنا می‌یافت. اما امروز چیزی به اسم محله در تهران درندشت 
وجود ندارد، لذا هیچ یک از این اجزا به تنهایی نمی‌تواند کارکرد 
خود را داشته باشد. وقتی محله از بین رفت، فرهنگ آن هم از بین 
رفت. امروز دیگر هیچ یک از اعضای تشکیل‌دهنده محله کارکرد 
قبل را ندارد؛ زیرا بســتر و بافتار خود را از دست داده است. اما 
قصه محلات از زمان قاجار تاکنون تغییر و تحولات زیادی کرده 
است. نگاهی به روایت این فرایند درک بهتری از آنچه امروز در 

محله‌‌های تهران می‌گذرد به ما می‌دهد. 

 تهران ناصری با دوازده دروازه 
وقتی آقامحمدخان در سال 1200 قمری ردای پایتختی بر 
تهران کشید، این شهر رنگ و لعاب خود را گرفت. شمال تهران 
در آن زمان، خیابان امام خمینی، جنوب تهران خیابان مولوی، 
شرق خیابان سیروس تا امامزاده یحیی و غرب تهران محله 
سنگلج بود. این محدوده تهرانی است که پایتخت می‌شود و 
اکنون برای پژوهشگران و تهران دوستان این محدوده مورد 
توجه قرار می‌گیرد. پس از کلنگ طلایی که توسط ناصرالدین 
شاه قاجار زده شد، تهران توســعه پیدا کرد و به دارالخلافه 
ناصری تبدیل شد. شمال آن خیابان انقلاب، جنوب خیابان 
شوش، شرق خیابان 17 شهریور امروزی و غرب آن خیابان 
کارگر بود. این محدوده 12 دروازه داشته و در سال 1304، این 

منطقه درالخلافه دوره قاجار بوده است.

 تهران بی‌دروازه
کریم بوذرجمهری، دو بار تهران را تغییر داد. در دوران پهلوی 
سرهنگ کریم بوذرجمهری بر آن بود تهران را از دنیای سنتی 
و کهن عهد قاجار بیرون بکشــد و به آن جامه‌ای نو بپوشاند. 
پس دروازه‌های آن را تخریب کرد. اول بار سال 1307 و چهار 
سال پس از به پادشاهی رسیدن رضاشاه بود که دروازه‌های 
تهران تخریب می‌شود و تهران توسعه پیدا می‌کند. بعد از آن 

از دارالخلافه تهران فاصله می‌گیریم. محله‌های امیریه و 
منیریه در همین دوران ایجاد شــدند، ولی قبلا در دوره 

قاجار تابع محله ســنگلج بودند. بعد از 

آن، تهران توسعه می‌یابد و بزرگتر و بزرگتر می‌شود تا جایی 
که اکنون بالغ بر 14میلیون مســافر در روز و حدود 10.5 تا 

11میلیون نفر جمعیت دارد.

  پنج محله؛ پنج امامزاده
برای اولین‌بار، نام تهران در اسناد تاریخی 340 هجری قمری 
آمده، اما اســکلت بانوی هفت هزار ساله که در محدوده بازار 
پیدا شد، همه این معادلات را بر هم می‌زند. ضمن اینکه تاریخ 
منقوش بر قدیمی‌ترین سنگ قبر تهران که در دفتر امامزاده 
زید بازار نگهداری می‌شود مربوط به سال 547 هجری قمری 
متعلق به فردی با نام »مولانــا فخرالدین ابن حیدر تهرانی« 
اســت. البته از تهرانی صحبت می‌کنیم که طبق اولین آمار، 
150هزار نفر جمعیت و ۵ محله داشــته اســت. آمارگیری 
سال 1269 هجری قمری به دســتور امیرکبیر انجام شد اما 
نتایج آن یک ســال بعد از قتل او احصا شــده است. محلات 
»ارگ«، »عودلاجان«، »سنگلج«، »بازار« و »چاله میدان«، 
محلاتی بودند که در تهران، هر کدام حول محور یک امامزاده 
شکل گرفته‌اند. محله بازار حول محور امامزاده »سید ولی« و 
»زید« بوده است. محله سنگلج، حول محور امامزاده »سید 
نصرالدین«، محله عودلاجان حــول محور »بقعه پیر عطا«، 
محله چاله میدان حول محور دو »امامزاده یحیی« و »محمد« 
و »سید اسماعیل« بوده که البته امروز با توجه به تقسیمات، 

محله »سیداسماعیل« در محله بازار قرار گرفته است.

  ساختار پنجگانه محله
هسته اولیه تهران، حول محور »امامزاده سیداسماعیل« و اکنون در 
شرق بازار و ضلع غربی خیابان سیروس قرار گرفته است. امامزاده‌ها 
کم‌کم در تعریض گذر قرار گرفتند. مثلا امامزاده سیدنصرالدین 
که صحن و حیاط آن تا ورودی غرب بازار کشیده می‌شد اکنون به 
محوطه کوچکی بدل شده است. علاوه بر امامزاده‌ها، یک مسجد 
و مدرسه، آب‌انبار و گرمابه خاص برای استفاده ساکنان آن محله 

وجود داشته است.

  وقف و سرمایه اجتماعی
در تهران با 155 هزار جمعیت، 1300 واقف وجود داشــت؛ 
که نشانی از ســرمایه اجتماعی بالای موجود در شهر آن ایام 
بود. همین امر بیشترین مشارکت اجتماعی در آن بازه را به 
وجود می‌آورد. همه قنوات، مــدارس دینی و غیردینی وقف 
بودند؛ اکثر دکان‌ها و گرمابه‌ها و حتی در مقوله روشــنایی و 
بهداشتی نیز وقف وجود داشت. تنها در محله بازار 430 واقف 
در آن دوران ثبت شده‌اند. یکی از جالب‌ترین وقف‌ها مربوط به 
موقوفه‌ای در بازار است، ملکی وقف شده که از محل درآمدش 
برای افراد آبرومند اما ورشکسته، ســرمایه‌ای تأمین شود تا 
بتوانند کسب و کار خود را دوباره احیا کنند. در موردی دیگر، 
ملامحمد مقیما رازی، شش باب مغازه در دوره صفویه را در 
سال 1060 هجری قمری وقف کرده بود. ملا در وقف‌نامه‌اش 
آورده بود، کسانی که در اوقات صلات بر بام مسجد جامع اذان 

بگویند، بتوانند در حجره‌های این مسجد ارتزاق کنند.

  تیمچه حاجب‌الدوله 
تیمچه حاجب‌الدوله تنها جایی در بازار است که سنت و بافت 
خود را حفظ کرده اســت. در محله بازار استخوان‌بندی در 
راسته‌ها و کالبد بازار تغییر کرده، اما در تیمچه حاجب‌الدوله 
این تغییــر وجود نــدارد. بــه طورمثال منــزل علی‌خان 
حاجب‌الدوله، در محله مســگرهای بــازار،‌ کوچه هفت‌تن،‌ 
پشــت مســجد هفت‌تن هنوز با همان معماری بی‌نظیر و 

آینه‌کاری‌های منحصربه‌فردش از دل تاریخ جان سالم 
به در برده و با نام »امارت آنتیک« استوار 

مانده است.

از تهران 12 دروازه تا تهران بی در و پیکر

وقتی محله جان داشت

اواسط دهه شصت اســت. در محل پچ‌پچه راه افتاده؛ همه از 
مرد هندوانه‌فروش و معصومه خانــم می‌گویند. زنان محل 
همراه پچ‌پچه‌ها نبودند، معصومه را می‌شناختند. زن مهربان 
و کدبانوی حبیب‌آقا. هیچ‌کس باورش نمی‌شد، پشت سر آن 
زن نجیب که روزی همراه و رفیق زنان محله بود حالا حرف 
افتاده. حرف اما منتظر نماند، آن‌قدر چرخید که زنان هم به 
فکر افتادند. تا نباشــد چیزکی، مردم نگویند چیزها. همین 
شد که مردم محل به دو گروه تقسیم شدند، آنان که داستان 
مرد هندوانه‌فروش و معصومه را باور کرده بودند و از آن حرف 
می‌زدند، گروهی که روایت گروه اول را در سکوت می‌شنیدند و 
باورش کرده بودند. حرف آن‌قدر گفته شد و چرخید تا همچون 
سیلی به در خانه حبیب‌آقا رسید. حبیب، چند روزی در خانه 
ماند. در سکوت. نه او از آن پچ‌پچه‌ها حرفی می‌زد نه زنش که 
تمام آن روزها سر به زیر مثل سایه در خانه قدم برمی‌داشت. 
حبیب نمی‌توانســت از خانه خارج شود، باورش نمی‌شد که 
زنش چیزکی ساخته باشد که مردم حالا چیزها از او می‌گویند. 
آن شب آخری که به خانه برمی‌گشت، نگاه سنگین همسایه‌ها 
را دیده بود، صداهایی که پشت ســرش، نام زنش را به بدی 
می‌آوردند. آن شــب که به خانه رسید در را بست و در گوشه 
امن خانه‌اش پناه گرفت. چند روز بعد صداها چنان بلند این 
داســتان را تعریف می‌کردند که از در و دیوار خانه حبیب آقا 
هم رد شد و به گوشش می‌رســد. بی‌پناه مانده بود تا اینکه 
کسی برایش خبر آورد حاج‌آقا او و زنش را فراخوانده، باید به 
میدانک میان محله می‌رفتند. ترس چشمان معصومه خانم 
به دل حبیب آقا چنگ انداخته بود، امــا حرف حاج‌آقا را که 
نمی‌شد زمین انداخت. پاشنه کفش را ور کشید و همان‌طور 
که زنش چادر را محکم روی صورتش کشیده بود و پشتش 
پناه گرفته بود باهم از کوچه‌ها گذشتند تا به میدانک برسند. 
همه محل آن‌جا جمع شده بودند. معصومه زیر چادر مشکی 
قایم شده و حبیب آقا سرافکنده و سرخ چهره میانه میدانک 
ایستادند. حاج‌آقا با آن عبا و نعلین مشکی سلانه سلانه از دور 
آمد. مردی جلو دوید و چهارپایه‌ای میانه میدانک گذاشت و 
حاج‌آقا بالای چهارپایه رفت؛ مرد بلندگوی هندوانه‌فروش را از 
دستان لرزانش گرفت و به دست حاج‌آقا داد. پیش‌نماز مسجد، 
داستان »افِْک« را برای مردم گفت. »إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا باِلِْفْكِ 
ا لَكُمْ بَلْ هُوَ...« چرا هنگامی که آن  عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَ تَحْسَبُوهُ شَرًّ
]تهمت بزرگ[ را شنیدید، مردان و زنان مومن به خودشان 
گمان نیک نبردند ]که این تهمت کار اهل ایمان نیســت[ و 
نگفتند: این تهمتی آشکار ]از سوی منافقان[ است؟! حبیب‌آقا 
سر بلند کرد، معصومه خانم دوش به دوش شوهرش ایستاد و 
مردم محل بهت‌زده و شرمسار به حاج‌آقا که از چهارپایه پایین 

آمد و در کوچه سلانه سلانه می‌رفت، خیره شدند.

    مردی که لباس‌هایش را تا زد و پشت دخل مغازه‌اش 
ایستاد

بهار سال 1404 است. صدای فریاد در کوچه‌های محله 

پیچیده است. چندتا مغازه‌دار بیرون آمدند و سعی می‌کنند 
آن دو مرد غریبه را که میانه بازارچه دست به یقه شده‌اند 
از هم جدا کنند. مغازه‌دارها مردان را جدا می‌کنند، دعوا 
به ظاهر آرام گرفته؛ پیرمــرد عطار می‌گوید: »یه صلوات 
بفرستید«. یکی از مردان درگیر دعوا، فریاد می‌زند »چه 
صلواتی پیرمرد، این مردک ... پولــم رو خورده«. پیرمرد 
سری به تأســف تکان می‌دهد و به مغازه‌اش برمی‌گردد، 
سایر مغازه‌دارها هم به تبعیت از او صحنه را ترک می‌کنند. 
یکی از مغازه‌دارها یادش می‌آید پدر همین پیرمرد چقدر 
میانه‌داری اهــل محل را کرده بود،‌ او پیش‌نماز مســجد 
محل بود. پســرش روزگاری دور جای پدر را در مسجد 
گرفته بود،‌ اما از روزی که پیش‌نماز دیگری برای مسجد 
آوردند لباس‌هایش را تا کرد، در خانه گذاشــت و پشت 
دخل مغازه‌اش ایستاد. صدای فریاد دو مرد که دوباره یقه 
یکدیگر را چســبیدند از فکر درش آورد. نگاهی به آن‌ها 
انداخت و رفت داخل مغازه‌اش. مشت و لگد مردها آنقدر 
ادامه پیدا کرد تا موتور کلانتری سر ‌رسید و مردان خونین 

را از هم جدا ‌کرد.

   دغدغه‌هایی که پشت درهای بسته مساجد ماندند
»امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازاندیشی در کارکرد 
مسجد هستیم. مســجد می‌تواند دوباره به محور زندگی 
اجتماعی بازگردد. محوری که هم نیازهای معنوی مردم 
را پاســخ دهد و هم در ســاماندهی فرهنگی و اجتماعی 
جامعه نقش‌آفرین باشد. اما تحقق این جایگاه والا، نیازمند 
نگاهی تازه به مدیریت مســاجد است. اداره مسجد نباید 
تنها براساس کارهای روزمره و مناسک محدود شود. هر 
مسجد، یک نهاد فرهنگی زنده است.« این دغدغه‌هایی 
است که برای بازگرداندن هویت مساجد، در هفته مسجد 
بیان شده است. دغدغه‌هایی که در سال‌های اخیر بارها 
به تناسب تصمیماتی در مقام رفع آن برآمدند. از تصمیم 
پرداخت کمک هزینه یک‌میلیارد ریالی به مســاجدی 
که تنها دو مرتبه درهای خود را برای نمازهای یومیه باز 
می‌کردند تا بازتعریف مساجد با اقدامات فرهنگی. گرچه 
هیچ‌کدام از این اقدامات منجر به بازگرداندن هویت مساجد 
نشد! کمک هزینه که قرار بود از منبع پول نفت به مساجد 
تزریق شود با مخالفت شورای نگهبان ملغی شد. برگزاری 
کلاس‌های آموزش به کودکان تا جلسه‌درس‌هایی برای 
ترغیب خانواده‌ها به جوانی جمعیت کــه خالی برگزار و 

درنهایت تعطیل شدند.

   معنای مسجد دیگر پایگاه محلی نیست
دلیل دورماندن مساجد از هویت اصلی‌شان را که حالا با 
بسته ماندن درهای اکثر آن‌ها نمود پیدا کرده، نباید در نبود 
بودجه جست‌وجو کرد. پول نفت اگر قرار بود به سازندگی و 
آبادانی برسد، پیش از کمک‌هزینه برای مساجد سایر ارکان 
جامعه را تقویت و ماندگار می‌کرد. آنچه درهای مساجد را 
بست، دور شدن معنای مساجد به عنوان یک پایگاه محلی 
بود. تا میانه دهه هشتاد شمســی، مساجد هنوز محلی 
برای تجمع افراد محلی بودند. مــردم محل نه تنها برای 
مناسک مذهبی و شعایر دینی در مسجد دور هم جمع 
می‌شدند که حتی آن را پشتوانه امنی به وقت بروز 
مشکلات خود می‌دانستند. یک اختلاف محلی، به 
دست پیش‌نماز محل حل و فصل می‌شد. گرفتاری 
مالی کسی، با جمع‌آوری کمک افراد محل در مسجد 
رفع می‌شــد. فرزندان هم‌محلــه‌ای توانمندی‌های 
غیردرسی‌شــان را در کلاس‌هایی که به همت مردم 
محل در مســاجد برگزار می‌شد، آموزش می‌دیدند. 
اجتماع برای تصمیم‌گیری درخصوص محله به وقت 

اذان مغرب در مسجد انجام می‌شد.

   محله‌ای که دیگر محله نیســت، مسجدی که دیگر 
مسجد نیست

تا پیش از این محلات شهرهای ایرانی بنا به یک ساختار 
فرهنگی با قدمتی چندین ساله تشکیل می‌شدند. مرکزیت 
محلات با بازار یا بازارچه، در کنار آن مســجد و مدرسه و 
محل سکونت اهالی حول این سه عنصر قرار می‌گرفت. این 
شکل تاریخی بخشی از فرهنگ شهرنشینی ایرانی بود که 
تا نزدیک به دو دهه پیش همچنان مستحکم برجا مانده 
بود. تغییر در سیاست‌های شهری و تأثیر و فشار اقتصادی 
به محلات از یک‌سو، درهم‌گسیختگی ناشی از مهاجرت 
به شهرهای بزرگ‌تر که بسیاری از اعضای یک محله را به 
ترک محله‌شان واداشت از سوی دیگر؛ دو عامل اصلی از 
بین رفتن مفهوم محله بود. با تغییر بافت و بی‌هویت شدن 
محلات، آن‌ها اکنون تنها در نقشــه شهرداری نام خود را 
حفظ کرده‌ و به مجموعه‌ای از خیابان‌ها و کوچه‌ها تبدیل 
شــدند. دیگر ســاکنان هیچ محله‌ای نه تنها همدیگر را 
نمی‌شناسند که حتی با یکدیگر احساس هم‌بستگی ندارند. 
آنان نه به وقت مشــکلات از حال هم خبردار می‌شوند، 
نه به وقت معضل امکان اتحاد بــرای اخذ یک تصمیم را 
دارند. درهای مسجد محله‌ای که دیگر محله نیست، چه 
باز باشد چه نباشد هم دیگر مأمنی برای افراد یک محله 
نیست. ساکنان کوچه و خیابان‌ها دیگر پیش‌نماز مسجد 
را نمی‌شناســند. آنان به وقت اختلاف به جای مسجد به 
شورای حل اختلاف سر می‌زنند. آن‌ها به وقت گرفتاری 
مالی، به جای صندوقی که خیرین محلی در مساجد راه 
می‌انداختند به بانک چند خیابان آن‌طرف‌تر سر می‌زنند. 
به وقت دعوا میان یکی از کوچه‌های محله، دیگر کسی از 
رهگذران با یک جمله »صلوات ختم کنید« سراغ دردسر 
نمی‌گردد. حتی مردم محل دیگر برای ایام عزاداری سراغ 
مســاجد نمی‌روند، موکب و تکیه‌هایی که در هر کوی و 
برزن برپاســت، امکان حضور در عــزاداری را برای آن‌ها 

فراهم می‌کند.

   المان‌های فرهنگی یکی یکی قربانی شدند
برخلاف دغدغه‌مندی‌هایی که برای از بین رفتن کارکرد 
مساجد به عنوان پایگاه مذهبی، فرهنگی و  اجتماعی وجود 
دارد؛‌ راه‌حل در برگزاری هفته‌ای برای بزرگداشت مساجد 
پیدا نمی‌شــود. آنچه دغدغه‌مندی مســئولان را مرتفع 

می‌کند، در بستر فرهنگ 
پیدا می‌شــود. آن‌جا که 
فرهنگ قربانی سیاست،‌ 
اقتصاد، ناکارآمدی شد، 
تبعات حذف المان‌های 
فرهنگ فهمیده نشــد؛ 
یکــی از نتایــج حذف 
کارکردهای مسجد شد. 
به همین ســبب اســت 
که نزدیک به دو دهه نه 
تنها هیــچ اقدامی برای 
بازگردانــدن هویــت به 
مســاجد موفق نبود که 
حتی چنان کــه به نظر 
می‌رســد نویــد حضور 
10 هزار مســجد تجهیز 
شده و آماده برای فعالیت 
در زمینــه اجتماعــی و 
فرهنگی نیز راه به جایی 
نخواهد برد. تا سال دیگر 
و 31 مرداد دیگر و برنامه 

حمایتی دیگر.

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر
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گروه اجتماعی| این روزها خبرهای امیدوارکننده‌ای از 
ساختمان شهرداری تهران به گوش می‌رسد. مسئولان 
ســازمان بوســتان‌ها وعده داده‌اند که به‌زودی ۱۲۹ 
کیلومتر خط انتقال پساب وارد مدار خواهد شد؛ خطی 
که قرار است پســاب تصفیه‌خانه‌ها را به بوستان‌های 
پایتخت برســاند و تشــنگی درختان و فضای سبز را 
برطرف کند. مختاری توضیح می‌دهد که شــهرداری 
در سال ۱۴۰۳ حدود ســه همت و برای سال آینده نیز 
دو همت اعتبار اختصاص داده تــا این پروژه حیاتی به 
سرانجام برسد. به اعتقاد او، این سرمایه‌گذاری‌ها نشان 
می‌دهد که مدیریت شــهری نمی‌خواهد منتظر بماند 
تا وزارت نیرو به تنهایی وظایفــش را انجام دهد؛ بلکه 
شــهرداری خود را موظف دیده تا در نقش شــریک و 
حامی، پروژه انتقال پساب را به ثمر برساند. او همچنین 
تاکید می‌کند که استفاده از پساب یک ضرورت فوری 
اســت، چراکه ادامه برداشــت بی‌رویه از چاه‌ها نه‌تنها 
باغ‌ها و پارک‌ها را با خطر بی‌آبــی روبه‌رو می‌کند بلکه 
فرونشست دشــت ورامین را هم ســرعت می‌بخشد؛ 
پدیده‌ای که در سال‌های اخیر بارها به‌عنوان زنگ خطر 

برای آینده پایتخت مطرح شده است.
محمدعلی مختاری، رئیس ســازمان بوســتان‌ها، با 
اطمینان می‌گوید: »نمی‌گذاریم بوستانی بی‌آب بماند.« 
مختاری باور دارد سال گذشــته خزان در تهران اتفاق 
افتاد اما امسال با وجود درجه گرمای بالاتر و مشکل آب، 
خزان نداشتیم و تهران تابستان امسال سبز باقی ماند. 
او حتی دلیل برخی از خشکی‌ها را متوجه حفر چاه‌های 
عمیق وزارت نیرو می‌داند که دبی چاه‌های شهرداری 
را کاهش داده است. به گفته او، شهرداری در این مسیر 
نه‌تنها پیش‌قدم بوده، بلکه میلیاردها تومان نیز هزینه 

کرده است تا پارک‌های تهران همچنان سبز بمانند.

   پشت پرده: یک تفاهم نیمه‌کاره
اما روایت دیگری هم وجود دارد؛ روایتی که به سال‌های 

قبل بازمی‌گردد و نشان می‌دهد این ماجرا فقط به چند 
کیلومتر لوله‌کشی خلاصه نمی‌شــود. آرش حسینی 
میلانی، مشــاور محیط زیست شهری و رئیس پیشین 
کمیته محیط زیست شورای شــهر، یادآوری می‌کند 
که ســال‌ها پیش تفاهمی میان شــهرداری و وزارت 
نیرو منعقد شد. طبق این تفاهم، قرار بود سالانه ۱۳۵ 
میلیون مترمکعب پســاب تصفیه‌شــده به شهرداری 
تحویل داده شــود تا به جای برداشــت از سفره‌های 

زیرزمینی، فضای سبز با آن سیراب شود.
میلانی تاکید می‌کند که این رقــم بزرگ باید در یک 
بازه ‌10ســاله و همزمان با اجرای برنامه سوم و چهارم 
شهرداری محقق می‌شد. به گفته او، شهرداری از همان 
سال‌ها بخشی از بودجه خود را صرف اجرای لوله‌کشی 
و ایجاد زیرساخت‌های انتقال کرد و در بسیاری از نقاط 
شــهر، تصفیه‌خانه‌های محلی آماده همکاری شدند. 
اما نقطه اختلاف برســر قیمت باقی ماند. وزارت نیرو و 
شهرداری هنوز نتوانسته‌اند برسر بهای پساب به توافق 
برسند. اگر بهای این پساب به گونه‌ای تعیین شود که 
شهرداری توان پرداخت آن را نداشته باشد، عملا روح 

قانون نقض می‌شود. 

   چمن یا درخت؟ مسئله این است
اگر شــهرداری تهران به جای پافشاری بر چمن‌کاری 
گســترده، از همان سال‌ها به ســراغ گونه‌های مقاوم 
به خشکی می‌رفت، امروز حجم خســارت کمتر بود. 
کاشت چمن در بسیاری از بوستان‌های تهران مصرف 
آب را چند برابر می‌کنــد، در حالی که گونه‌های مقاوم 
به کم‌آبی می‌توانند با یک‌ســوم این میزان نیز سرسبز 
بمانند. همین نگاه بود که باعث شد شهرداری در دوره 
پنجم، کاشــت چمن در پارک‌های جدیدالاحداث را 
ممنوع کند و به جای آن از درختچه‌ها و گیاهان مقاوم 
استفاده شــود. برای تحقق این هدف، مرکز تحقیقات 
فضای سبز به وسعت پنج هکتار احداث شد تا الگوهای 

کشت مناسب برای شرایط تهران شناسایی شود. با این 
حال هنوز گزارش شفافی در دســت نیست که نشان 
دهد در چند درصد از بوستان‌ها این تغییر عملی شده 
یا چقدر صرفه‌جویی واقعی در مصرف آب به دســت 

آمده است. 

   اضطرار آب و اولویت شرب
از زاویه‌ای دیگر، بحران آب تهران به جایی رسیده که 
وزارت نیرو گاهی ناچار اســت برای تأمین آب شرب 
مردم، از چاه‌هایی اســتفاده کند که پیش‌تر به آبیاری 
فضای ســبز اختصاص یافته بود. چنین اقدامی شاید 
چاره‌ای اضطراری باشــد اما نتیجه‌اش برای پارک‌ها 

چیزی جز خشکی و سوختگی نیست.
در چنین شرایطی، فضای سبز عملا قربانی اول بحران 
آب خواهد بود. وقتی منابع آبی شهر در وضعیت اضطرار 
قرار می‌گیرد، اولویت بی‌تردید با آب شرب است اما اگر 
از ســال‌ها قبل استفاده از پســاب جایگزین می‌شد و 
گونه‌های مقاوم توســعه پیدا می‌کردند، خسارت‌ها به 

مراتب کمتر بود. 

   تغییر اقلیم واقعیتی انکارناپذیر
تغییرات اقلیمــی واقعیتی انکارناپذیر اســت و دیگر 
نمی‌توان مانند گذشته آب کافی برای آبیاری چمن‌ها 
در اختیار داشــت. بنابراین لازم اســت پروتکل‌های 
خاصی برای آبیاری در شرایط بحرانی تدوین شود تا در 
فصل‌های گرم و خشک، شهرداری بداند دقیقا چگونه 

مصرف را تغییر دهد.

   سرنوشت بوستان‌ها در دو روایت
از یک‌سو، شهرداری تصویر شــهری سبز و سرحال را 
ترسیم می‌کند که حتی در تابســتانی گرم‌تر از سال 
قبل هم خزان زودرس به سراغش نیامده است. به گفته 
مختاری، تغییر در زمان‌بندی آبیــاری و انجام آن در 

ساعات خنک روز، باعث شد که درختان دوام بیاورند و 
تهران همچنان سبز بماند. او این موضوع را نشانه‌ای از 
برنامه‌ریزی درست می‌داند و تاکید می‌کند که مدیریت 
شهری حتی در شرایط سخت کم‌آبی هم موفق شده 

مانع از خشکی پارک‌ها شود.
از سوی دیگر، کارشناســان از خلأ برنامه‌ریزی جامع 
سخن می‌گویند و می‌خواهند بدانند چرا رقم‌های وعده 

داده‌شــده در تفاهمنامه‌ها به عمل نرسیده است. 
نقطه تلاقی این دو روایت، یک پرسش ساده 

اما اساســی اســت: سرنوشت واقعی 
بوســتان‌های تهران در ســایه 

تغییر اقلیــم و کم‌آبی چه 
خواهد شد؟

    گزارش
روایت دوگانه از آبیاری درختان و بوستان‌های پایتخت

سبز ماندن تهران زیر سایه بی‌آبی
شهرداری تهران بر تابستانی سبز تأکید دارد‌ اما کارشناسان از نیاز فوری به اصلاح الگوی مصرف سخن می‌گویند‌

اینترنت، ســتون فقــرات اقتصاد دیجیتــال، برای 
کســب‌وکارهای کوچک در ایران به چالشی غیرقابل 
پیش‌بینی تبدیل شــده اســت. در دنیایی که فروش 
آنلاین، آموزش مجازی‌ و خدمات دیجیتال به سرعت 
رشــد می‌کنند، ناپایداری‌های گاه‌وبیــگاه اینترنت 
می‌توانند یک کســب‌وکار را به مرز توقف بکشــانند. 
پروتکل‌های مدرنی مانند HTTP/3 و ‌IPv6 که قرار 
بود سرعت و امنیت را به ارمغان بیاورند، گاهی به دلیل 
مشکلات زیرساختی یا محدودیت‌های سیاستی، خود 
به عاملی برای اختلال تبدیل می‌شوند. این قطعی‌های 
بی‌هشدار، فروش را متوقف می‌کنند، اعتماد مشتریان 
را خدشه‌دار می‌کنند و کســب‌وکارهای کوچک را در 

تنگنا قرار می‌دهند.
این گزارش، روایت صاحبان کســب‌وکارهای کوچک 
اســت که هر روز با این ناپایداری‌ها دست‌وپنجه نرم 
می‌کنند. از فروشــندگان آنلاین تــا تولیدکنندگان 
محتوای آموزشــی، همــه درگیر ایــن چالش‌اند. با 
بررســی دلایل فنی، سیاســتی‌ و تأثیرات اقتصادی 
این اختلالات، این گزارش به دنبال پاسخی برای این 
پرسش اســت: چگونه می‌توان در این شهر دیجیتال 
نیمه‌روشن، مســیرهای پایداری برای کسب‌وکارها 

ساخت؟

   چالش اینترنت در ایران: ریشه‌های ناپایداری  
ایران، با جمعیتــی بیش از 85 میلیــون نفر، یکی از 
بالاترین نرخ‌های نفــوذ اینترنت در منطقــه را دارد. 
طبق گــزارش Speedtest در ســال 2024، بیش 
از 70 درصد ایرانیان به اینترنت دسترســی دارند‌ اما 
کیفیت و پایداری آن همچنان چالش‌برانگیز اســت. 
اختلالات اینترنتی در ایران ریشه در چند عامل دارد: 
زیرساخت‌های قدیمی، محدودیت‌های سیاستی مانند 
فیلترینگ، تحریم‌های بین‌المللی که دسترســی به 
تجهیزات پیشرفته را محدود کرده‌ و ناسازگاری برخی 
.IPv6 و HTTP/3 اپراتورها با پروتکل‌های جدید مانند

HTTP/3 ، نسخه پیشرفته پروتکل HTTP، با استفاده 
از فناوری QUIC، ســرعت بارگذاری صفحات وب و 
امنیت را بهبود می‌بخشد. IPv6 نیز‌ با ارائه آدرس‌های 
بیشتر، قرار اســت از ازدحام شبکه جلوگیری کند. اما 

در عمل، ناسازگاری زیرســاخت‌ها و تفاوت عملکرد 
اپراتورها باعث شــده این پروتکل‌هــا گاهی به جای 
حل مشکل، خود به عاملی برای قطعی تبدیل شوند. 
گزارش‌های کاربران در شــبکه‌های اجتماعی نشان 
می‌دهد که از ابتدای ســال 1404، ایــن اختلالات 
در برخی اپراتورها شــدت بیشــتری یافته است. این 
ناپایداری‌هــا، به‌ویژه برای کســب‌وکارهای کوچک 
که به اینترنت وابســته‌اند، به معنای از دســت دادن 
فرصت‌های فروش، افزایش هزینه‌ها‌ و کاهش اعتماد 

مشتریان است.

   صدای کســب‌وکارها: روایت‌هایی از دل 
قطعی‌ها  

ســارا، 28ســاله‌ از آپارتمان کوچکی در تهران یک 
فروشگاه آنلاین لباس دســت‌دوز را اداره می‌کند. او 
می‌گوید: »صبح‌ها که ســایت را چک می‌کنم، گاهی 
صفحــه اصلًا بارگذاری نمی‌شــود. مشــتری‌ها پیام 
می‌دهند که چرا سبد خریدشان خالی شده یا عکس‌ها 
لود نمی‌شوند. یک‌بار به دلیل قطعی چهارساعته، 10 
سفارش را از دســت دادیم.« سارا توضیح می‌دهد که 
این قطعی‌ها نه‌تنها فــروش را متوقف می‌کنند، بلکه 
باعث می‌شوند مشــتریان فکر کنند کســب‌وکار او 
غیرحرفه‌ای است. »مشتری‌ها اینطوری اعتمادشان 
را از دست می‌دهند و فکر می‌کنند کلاهبرداری است. 

برای همین می‌روند و دیگر بر نمی‌گردند.« 
در شیراز، علی، 32ساله، یک کارگاه آموزشی آنلاین 
برای کــودکان راه‌انــدازی کرده اســت. او می‌گوید: 
»وقتی ویدیوهای آموزشــی وســط بارگــذاری گیر 
می‌کنند، والدین تماس می‌گیرند و می‌پرســند چرا 
کلاس قطع شــده. نمی‌توانم به آنها بگویم مشــکل 
از پروتــکل HTTP/3 یا IPv6 اســت، چــون خودم 
هم دقیق نمی‌دانم اینها چیســت!« او اخیراً به دلیل 
شکایت والدین، مجبور شده تخفیف‌هایی ارائه دهد تا 

مشتریانش را حفظ کند.
مینا، مدیر یک اســتارتاپ خدمات مشاوره آنلاین در 
مشهد، داستان مشابهی دارد: »ما نمی‌توانیم پیش‌بینی 
کنیم چه زمانی اینترنت قطع می‌شود. یک روز وسط 
جلسه آنلاین با مشتری، ارتباط قطع شد و مشتری فکر 
کرد ما جلســه را ترک کردیم. این اتفاق‌ها باعث شده 

برخی مشتریان دیگر برنگردند.«
این داستان‌ها تنها بخشــی از مشکلات هستند. طبق 

گزارش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی، قطعی‌ها 
در اپراتورهای مختلف رفتــار متفاوتی دارند. یکی از 
کاربران در توییتر نوشته: »با یک اپراتور سایت‌ها سریع 
باز می‌شــوند‌ اما با اپراتور دیگر همان لحظه همه‌چیز 
متوقف است.« این تفاوت‌ها نشان‌دهنده ناهماهنگی 

در زیرساخت‌ها و اجرای پروتکل‌هاست.

   چرا پروتکل‌ها ناکام می‌مانند؟
چرا پروتکل‌های پیشــرفته‌ای ماننــد HTTP/3 و 
IPv6، که قرار بود اینترنت را بهبود ببخشند، گاهی 
به مشــکل تبدیل می‌شــوند؟ به گفته احمد، یک 
کارشناس شبکه در تهران، »بسیاری از اپراتورهای 

ایرانی هنوز زیرساخت‌هایشــان را برای پشتیبانی 
کامل از IPv6 به‌روزرســانی نکرده‌انــد. این باعث 
می‌شــود برخی مســیرهای اینترنتی به بن‌بست 
برســند.« او اضافه می‌کند کــه HTTP/3 به دلیل 
وابســتگی به پروتکل QUIC، در شــبکه‌هایی که 
فیلترینگ یا محدودیت ترافیک اعمال می‌شــود، 

گاهی مسدود یا کند می‌شود.
از منظر سیاستی، فیلترینگ گســترده در ایران یکی 
از عوامل اصلی اســت. طبق گزارش ابرآروان در سال 
1403، بیــش از 40 درصد ترافیــک اینترنت ایران 
تحت تأثیر محدودیت‌های سیاســتی قرار دارد. این 
محدودیت‌ها، همراه با تحریم‌هایی که دسترســی به 
سرورها و تجهیزات مدرن را دشوار کرده، باعث شده 
اپراتورها نتوانند زیرساخت‌های‌شان را هماهنگ کنند.

یک نماینده از یکی از اپراتورهای بزرگ )که نخواست 
نامش فاش شــود( می‌گویــد: »ما تــاش می‌کنیم 
پروتکل‌های جدید را پیاده‌سازی کنیم‌ اما ناسازگاری 
تجهیزات قدیمی و فشارهای نظارتی کار را سخت کرده 
است.« این ناهماهنگی‌ها باعث می‌شود تجربه کاربران 
در اپراتورهای مختلف متفاوت باشــد. برای مثال، در 
حالی که یــک اپراتور ممکن اســت IPv6 را به‌خوبی 
پشتیبانی کند، دیگری به دلیل قدیمی بودن سرورها، 

اتصال را قطع می‌کند.

   هزینه‌های پنهان ناپایداری اینترنت
ناپایداری اینترنت تأثیرات گســترده‌ای بر اقتصاد 

دیجیتال ایران دارد. طبق گــزارش انجمن تجارت 
الکترونیک ایران در سال 1404، حدود 70 درصد 
کسب‌وکارهای کوچک آنلاین در ایران به اینترنت 
پرسرعت وابســته‌اند. قطعی‌های مکرر، فروش این 
کسب‌وکارها را تا 30 درصد کاهش داده و هزینه‌های 
عملیاتی )مثل ثبت دســتی ســفارش‌ها یا جبران 

خسارت مشتریان( را افزایش داده است.
از منظر اجتماعی، این اختــالات اعتماد عمومی به 
پلتفرم‌های دیجیتال را کاهش داده است. یک مشتری 
در تهران می‌گوید: »وقتی سایتی قطع می‌شود، فکر 
می‌کنم مشکل از فروشنده است و دیگر از آنجا خرید 
نمی‌کنم.« این بی‌اعتمــادی به کاهش فروش و حتی 
مهاجرت برخی کســب‌وکارها به پلتفرم‌های خارجی 

منجر شده است.
از نظر روانی، صاحبان کسب‌وکارها تحت فشار دائمی 
هستند. سارا می‌گوید: »هر روز صبح با استرس سایت 
را چک می‌کنم، چــون نمی‌دانم امــروز اینترنت کار 
می‌کند یا نه.« این فشارها به کاهش انگیزه کارآفرینان 
جوان منجر شده و برخی را به فکر تغییر شغل انداخته 

است.
در ســطح کلان، ایــن ناپایداری‌هــا مانع رشــد 
اقتصاد دیجیتال ایــران می‌شــوند. در حالی که 
کشورهای همســایه مانند ترکیه و امارات در حال 
سرمایه‌گذاری روی زیرســاخت‌های 5G هستند، 
ایــران همچنــان با مشــکلات پایــه‌ای اینترنت 

دست‌وپنجه نرم می‌کند.

   راهکارها: در جست‌وجوی پایداری
کسب‌وکارهای کوچک برای مقابله با این چالش‌ها 
راهکارهایــی خلاقانه یافته‌اند. برخی‌ مانند ســارا، 
از ســرورهای ابری خارجی اســتفاده می‌کنند تا 
وابســتگی به اپراتورهای داخلــی را کاهش دهند. 
دیگران، مثل علی، به مشتریان آموزش داده‌اند که 
از اپلیکیشــن‌های آفلاین برای دسترسی به محتوا 

استفاده کنند.
از منظر سیاســتی، کارشناسان پیشــنهاد می‌کنند 
که دولت و اپراتورها روی به‌روزرســانی زیرساخت‌ها 
سرمایه‌گذاری کنند. یک راهکار عملی، ایجاد شفافیت 
در عملکــرد اپراتورهاســت تا کاربــران بدانند کدام 
اپراتور پایــداری بیشــتری دارد. همچنین، کاهش 
محدودیت‌هــای فیلترینــگ می‌تواند فشــار روی 

پروتکل‌هایی مثل HTTP/3 را کم کند.
برخی اســتارتاپ‌ها نیز به اســتفاده از فناوری‌های 
جایگزین روی آورده‌اند. برای مثال، یک استارتاپ در 
اصفهان از پروتکل‌های قدیمی‌تر اما پایدارتر مانند 
 HTTP/3 استفاده می‌کند تا از قطعی‌های HTTP/2
در امان باشــد. با وجود این چالش‌ها، امیدهایی نیز 
وجود دارد. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که برخی 
اپراتورها در حال آزمایش شبکه‌های 5G هستند که 
می‌تواند پایداری را بهبود ببخشــد. همچنین، فشار 
عمومی و فعالان کســب‌وکار ممکن است دولت را به 

سمت اصلاح زیرساخت‌ها سوق دهد.
اینترنــت در ایران‌ کــه بایــد جــاده‌ای روان برای 
کسب‌وکارهای کوچک باشــد، گاهی به مسیری پر از 
دســت‌انداز تبدیل می‌شــود. اختلالات پروتکل‌های 
HTTP/3 و IPv6، همراه با محدودیت‌های سیاستی و 
زیرساختی، فروشندگان، استارتاپ‌ها‌  و تولیدکنندگان 
محتوا را در تنگنا قرار داده است. این قطعی‌ها نه‌تنها 
فروش را کاهش می‌دهند، بلکه اعتماد مشــتریان و 
انگیزه کارآفرینــان را تهدید می‌کنند. بــا این حال، 
خلاقیت کسب‌وکارها و تلاش برای بهبود زیرساخت‌ها، 
امیدی به آینده‌ای پایدارتر ایجاد کرده اســت. برای 
تحقق این آینده، نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، 
شــفافیت اپراتورها‌ و کاهش محدودیت‌هاست. تا آن 
زمان، کســب‌وکارهای کوچک با تــاش و صبر، در 
این شــهر دیجیتال نیمه‌روشن به مســیر خود ادامه 
می‌دهند، با امید به روزی که هیچ مشتری‌ای در میانه 

راه گم نشود.

سال‌ها پیش تفاهمی میان شهرداری و 
وزارت نیرو منعقد شد. طبق این تفاهم، 
قرار بود سالانه ‌۱۳۵میلیون مترمکعب 
پساب تصفیه‌شده به شهرداری تحویل 
داده شود تا به جای برداشت از سفره‌های 
زیرزمینی، فضای سبز با آن سیراب شود

 شهرداری تصویر شهری سبز و سرحال را 
ترسیم می‌کند که حتی در تابستانی گرم‌تر 
از سال قبل هم خزان زودرس به سراغش 
نیامده است چون با تغییر در زمان‌بندی 
آبیاری و انجام آن در ساعات خنک روز 
درختان دوام آوردند و تهران همچنان سبز 
ماند

پیام عابدی  
             هفت صبح

سارا 28 ساله صاحب کسب‌وکار 
آنلاین لباس: »صبح‌ها که سایت 
را چک می‌کنم، گاهی صفحه اصلًا 
بارگذاری نمی‌شود. مشتری‌ها پیام 
می‌دهند که چرا سبد خریدشان 
خالی شده یا عکس‌ها لود نمی‌شوند. 
یک‌بار به دلیل قطعی چهارساعته، 10 
سفارش را از دست دادیم.«

گزارش‌های کاربران در شبکه‌های 
اجتماعی نشان می‌دهد که از 

ابتدای سال 1404، این اختلالات 
در برخی اپراتورها شدت بیشتری 

یافته است. این ناپایداری‌ها، به‌ویژه 
برای کسب‌وکارهای کوچک که 
به اینترنت وابسته‌اند، به معنای 

از دست دادن فرصت‌های فروش، 
افزایش هزینه‌ها‌ و کاهش اعتماد 

مشتریان است

کته
ن

 چراغ کسب‌وکارهای 
کوچک کورسو می‌زند

وقتی اینترنت بار خاطر می‌شود

شاه راه اقتصاد دیجیتال، زیر فشار ناپایداری و محدودیت‌ها
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    حاشیه

   خبر ویژه

پیشنهاد  گستاخانه   ستاره    دلال   به  همبازی‌اش :

 100میلیارد  برای   تو   می‌بندم، 10 میلیارد  برای  من!‌ 

تابستان امسال مسئولیت نقل و انتقالات یک تیم مشهور، به دست یکی از بازیکنان این تیم افتاده است

بمب هپاتیتی!
 خرید سرژ اوریه بازیکن مبتلا به هپاتیت از سوی پرسپولیس

 بحث روز فوتبال ایران است

گروه ورزش    یک ستاره پا به سن گذاشته فوتبال که خود را 
نزدیک به راس باشگاه پرطرفدار لیگ‌برتری می‌داند، این روزها 

حسابی در فوتبال ایران سروصدا کرده است.
به نظر می‌رسد سود دلال‌ها از معاملاتی که انجام می‌دهند روز 
به روز بیشتر می‌شود و این موضوع باعث شده شمار آنها زیاد و 

زیادتر شود و بازیکنان فوتبال هم به فکر دلالی بیفتند!
لطفا تعجب نکنید! طی فصول اخیر یکی از بازیکنان معروف 
شاغل در لیگ‌برتر که از لحاظ حاشیه‌ای بسیار پر‌سر و صداست، 
حسابی در نقل و انتقالات یک باشگاه‌ پر طرفدار نفوذ و دخالت 
کرده است. این بازیکن طی یک ســال گذشته سعی کرده با 
برخی دلالان و ایجنت‌ها رابطه نزدیکی داشته باشد و به قول 
معروف کار را یاد بگیرد! تا به امروز در این فوتبال همه رقم دلالی 
دیده بودیم اما فوتبالیست فعال و شاغل در لیگ‌برتر را ندیده 
بودیم که بخواهد بازیکن جا‌به‌جا کنــد یا اینکه از بابت خرید 
جدید یا تمدید قرارداد همبازیانش پورسانت بگیرد. این آقای 

زبر و زرنگ چند سال پیش خیلی تلاش کرد به یکی از تیم‌های 
سرخابی پایتخت ملحق شود اما هواداران واکنش منفی نشان 
دادند تا مقصد او به سمت یک تیم پولدار شهرستانی کج شود!

طرف اما رگ خواب تیم جدید، مدیران و هوادارانش را خیلی 
زود پیدا کرد. او نمایش فنی قابل قبولی هم داشــت؛ منتهای 
مراتب بیشتر از مسائل فنی داخل زمین، روی بیرون مستطیل 
سبز، حواشی و کارهای پوپولیستی تمرکز کرد و توانست به یکی 
از محبوب‌ترین بازیکنان نزد هواداران تیم خودی تبدیل شود.

هر چقدر این بازیکن نزد سایر تیم‌های لیگ‌برتری منفور شده 
ولی در شهر تیم خودش ستاره‌ای محبوب به شمار می‌رود.

با این مقدمه نسبتا بلند می‌خواهیم خبر عجیبی را به سمع و 
نظر شما برسانیم که باورنکردنی است.

چندی پیش یکی از مدافعان لیگ‌برتری در فوتبال ایران ترند 
شده و مورد توجه اغلب تیم‌های متمول و پرطرفدار قرار گرفت.

از قضا تیم‌های استقلال و پرســپولیس همزمان این مدافع را 

خواسته و بر‌سر خریدش وارد رقابت سخت و تنگاتنگی شدند.
در همان مقطع فوتبالیســت-دلال مورد اشاره این مطلب، با 
مدافع مورد علاقه ســرخابی‌ها تماس گرفته و با او در یکی از 

کافی‌شاپ‌های شمال شهر تهران، قرار ملاقات گذاشت.‌
این آقای زبر و زرنگ که سابقه بازی در کنار مدافع مطرح را در 

کارنامه دارد، پیشنهاد عجیبی به دوست خود ارائه داد:
»به استقلال و پرسپولیس نرو! مگر چقدر به تو پول می‌دهند؟ 
من می‌توانم برای تو ‌100میلیارد تومان برای یک فصل از تیم 

خودم بگیرم اما 10 میلیارد تومان هم پورسانت می‌خواهم.«
هر‌چند مدافع مطرح لیگ‌برتری به این پیشنهاد عجیب، پاسخ 
منفی داده و دیگر جواب همبازی سابق خودش را نداد اما گفته 
می‌شود فوتبالیســت بانفوذ لیگ برتری از دو همبازی جدید 

خودش پورسانت گرفته است!

گروه ورزش   درخارج از کشور، باشگاه‌ها در 
مرحله بررسی بازیکنان، علاوه بر تست‌های 
بدنی و پزشکی، تست‌های فنی و تاکتیکی 
را نیز انجام می‌دهند تا مهارت‌ها، آمادگی 
جسمانی‌ و تعهد بازیکن را ارزیابی کنند؛ 
موفقیت در این تست‌ها و همچنین داشتن 
سابقه ورزشــی مطلوب، از عوامل مهم در 
صدور ویزای ورزشی و عقد قرارداد هستند.

شاید یکی از موارد خیلی مهم یا پیش نیاز 
برای عقد قرارداد، آزمایش پزشکی باشد 
که معمولا در فوتبــال ایران جدی گرفته 

نمی‌شود؛ خاصه خریدهای خارجی!
سرژ اوریه که بمب نقل و انتقالاتی باشگاه 
پرسپولیس لقب گرفته بود، اولین بازیکن 
هپاتیتی در فوتبال ایران نیست و احتمالا 

آخرین آن هم نخواهد بود.
حدود 10 سال پیش دو بازیکن لیگ‌برتری 
که یکی از آنها در یک تیم تهرانی و دیگری 
در یک تیم خوزســتانی بازی می‌کردند، 

مبتلا به بیماری هپاتیت بودند.

در همین پرســپولیس نیز هروه اوســاله 
بازیکن بورکینافاســویی به هپاتیت مبتلا 
بود و بدون بازی در این تیم، ایران را ترک 

کرد!
این موضوع نشــان دهنــده آماتور بودن 
مدیران و دســت اندرکاران فوتبال ایران 

در عقد قرارداد با بازیکنان خارجی است.
چه بســا اگر همین مرکز ایفمارک هم با 
اصرار کارلوس کی‌روش و در ادامه همت 
و تلاش دکتر زهره هراتیان و همکارانش 
احــداث نمی‌شــد، امروز کســی متوجه 
هپاتیتی بودن مدافع راســت جدید تیم 

پرسپولیس نمی‌شد!
اما شــاید برای برخی‌ها این سو‌ال پیش 
آمده باشد که آیا بیماری هپاتیت مسری 
اســت یا می‌تواند از یــک بازیکن فوتبال 
به همبازیانش منتقل شــود؟ یا اینکه چه 

خطری می‌تواند در‌برداشته باشد؟
اصولا بیماری هپاتیت، یک بیماری عفونی 
است که بسته به نوع آن علائمش متفاوت 

اســت. هپاتیت A که رایج‌ترین آن است، 
انتقالی به ظاهر ساده‌تر از دیگر هپاتیت‌ها 
دارد چرا‌که می‌تواند از راه دهان، مدفوع، 
حتی با یک دســت دادن ساده هم انتقال 
یابد‌ اما در مــورد نــوع B و C باید گفت 
راه‌های انتقال کمی دشوارتر است و تنها 
ارتباط خونی می‌تواند بیماری را به صورت 

مسری در بیاورد .
بیماری هپاتیت مراحــل متفاوت و انواع 
متفاوتی دارد و در برخی انواع بیماری پس 
از مدتی از سوی سیستم ایمنی بدن مهار 
می‌شود و از نوع حاد اســت اما در برخی 
موارد به بیماری مزمن تبدیل می‌شــود  
که البته در این باره نیــز با دارو‌های مورد 
تجویز شاید سال‌های ســال طول بکشد 
که این بیماری به سیروز کبدی و سرطان 
منجر شــود. بیماری هپاتیت به شــکلی 
است که در بیشتر موارد روی فعالیت‌های 
ورزشی تاثیر بسزایی نخواهد داشت و فرد 
مبتلا بدون مشکل و حتی ایجاد خطر برای 
اطرافیان می‌تواند به ورزش خود ادامه دهد 
مگر در موارد مزمنی که فــرد توان بدنی 
کافی به دلیل ســیروز کبدی ‌ یا سرطان 
ندارد و ورزش ســنگین 
برای آنها مضر اســت اما 

از لحاظ ایمنی مشکلی برای ورزش کردن 
فرد وجود ندارد. بنابر آخرین اخبار واصله 
قرار است سرژ اوریه دو آزمایش دیگر هم 
بدهد و در صورتی که محرز شود بیماری 
هپاتیت او از نوع خطرناک و ناقل نیست، 
می‌تواند در ترکیب تیمش به میدان برود!

خداداد عزیزی در گفت‌و‌گو با هفت‌صبح ورزشی خبر داد که مدت‌هاست از علی دایی 
خبری ندارد! رابطه علی دایی و خداداد عزیزی یک نمونه از ترکیبی از رقابت و رفاقت 
در ورزش بود. این دو بازیکن با وجود رقابت در زمین، دوستی و رفاقت خود را حفظ و در 

کنار هم به فوتبال ایران خدمت کردند.

زمانی نه‌چندان دور که علــی دایی و خداداد 
عزیزی ســتاره‌های بی‌چون و چرای فوتبال 
آسیا بودند و هر تیمی در حسرت داشتن آنها...

 آن روزها خداداد عزیزی در تیم ملی گل 
می‌ساخت و علی دایی گل می‌زد. هرچند 
این دو گاهی اوقات بر مسائل بچگانه‌ای با 
یکدیگر دعوا می‌کردنــد اما پس از حدود 
‌30ســال همچنان رفاقــت دیرینه آنها 

پابرجاست البته نه به گرمی سابق!
یکی دو هفته پیش که علی علیپور مهمان 
تحریریه هفت‌صبح ورزشی بود، اظهارنظر 
جالبی دربــاره علی دایی داشــت و به ما 
گفت: جای عالیجناب علی دایی در فوتبال 

ایران خالی است...
چهارشنبه گذشته مصاحبه نسبتا بلندی 
با خــداداد عزیــزی در ارتباط بــا وقایع و 
اتفاقات دیدار اخیر تراکتور و اســتقلال در 
تبریز داشتیم که منتشر شد. در انتهای آن 
مصاحبه، گپ کوتاهی هم در خصوص علی 
دایی داشتیم که می‌توانید در ادامه بخوانید؛

   از علی دایی خبری دارید؟
نه! از علی دایی خبری ندارم...

  آخرین بار چه زمانی با او تماس داشتید؟
خیلی وقت اســت تماسی نداشــتیم اما 
آخرین بار در همان بازی خیرخواهانه برای 
بازماندگان حادثه معدن طبس در مشهد 
همدیگر را دیدیم. آن بازی خیرخواهانه با 
اســتقبال خوب مردم و مسئولین مواجه 
شد و توانست عواید قابل توجهی را برای 
کمــک بــه خانواده‌هــای جان‌باختگان 
جمع‌آوری کند. از آن روز دیگر نه تماسی 

با هم گرفتیم و نه ملاقاتی داشتیم.
  به نظر شما جای علی دایی در این فوتبال 

خالی است؟
نه! 

  )بلافاصله حرفش را قطع می‌کنیم( جای 
علی دایی...

 اجازه بدهید! مــن نگفتم جای علی دایی 
خالی نیســت بلکه در این فوتبال فقط 2، 
3 نفر مانده‌اند و جایی بــرای فوتبالی‌ها 

نمانده است.
مصاحبه کوتــاه و تلفنی مــا با خــداداد عزیزی‌ را 

خواندید؟ نظرتان چیست؟
به ما که باشد می‌گوییم دلیلی وجود ندارد 
دو همبازی و زوج عالی در بیرون زمین هم 
با یکدیگر رابطه صمیمانــه یا رفت و آمد 

خانوادگی داشته باشند.
شاید بهترین نمونه برای این ادعا، مجید 
نامجومطلق و جواد زرینچه باشــند. این 
دو ستاره اسبق فوتبال ایران، در تیم ملی 
و استقلال زوج بسیار خوب و هماهنگی را 
ساخته بودند و خیلی‌ها آنها را بهترین زوج 

دو نفره در تاریخ فوتبال ایران می‌دانند.
نامجومطلق و زرینچه در سمت راست تیم 
ملی و استقلال چشم بسته یکدیگر را پیدا 
می‌کردند اما در بیرون زمین و مستطیل 

سبز رابطه سردی داشتند!
مجید نامجومطلق و جواد زرینچه سال‌ها 
همبازی اما از هــم دور بودند و هرگز هم 

رفقای صمیمی نشدند!
البته رابطه علی دایی و خــداداد عزیزی 
صمیمی‌تر از زوج نامجو مطلق و زرینچه 
بوده اســت اما نمی‌توان انتظار داشــت 
همچــون دوران بازی در تیــم ملی، گرم 

باشد.

 خشم برادر به 
 قتل خواهر  انجامید

صبح پنجشنبه ۳۰ مردادماه، تماس 
اضطــراری مردی هراســان با مرکز 
فوریت‌هــای پلیســی ۱۱۰، پلیس 
را از وقــوع قتلی هولنــاک در محله 
یوســف‌آباد باخبر کرد. او به اپراتور 
گفت:»ما ســاکن این محله هستیم 
و بــه کمک همســایه‌ها، مــردی را 
که همســایه‌مان را به قتل رســانده 
زمین‌گیر کرده‌ایم. لطفا سریع کمک 
کنید.« خیلی زود موضوع در بی‌سیم 
کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران بــزرگ پیچید و تیم بررســی 

صحنه جرم راهی محل حادثه شد.

 کشف جسد زن جوان با ۷ ضربه 
چاقو

کارآگاهــان بــه محــض ورود بــه 
ساختمان با جسد زن جوانی روبه‌رو 
شــدند که با هفت ضربه چاقو جان 
باخته بود. بررســی‌های اولیه نشان 
می‌داد قاتل کســی جز برادر مقتوله 
نیســت و تنها شــاهد ماجرا، دختر 
نوجوان او بوده کــه خودش نیز بر اثر 

ضربه چاقو زخمی شده بود.

 بازداشت قاتل در صحنه و روایت 
دختر قربانی

قاتل که همچنــان در صحنه حضور 
داشت، دستگیر و تحت‌الحفظ برای 
درمان به بیمارســتان منتقل شــد. 
در ادامه دختر زخمــی مقتوله برای 
روشن شــدن جزئیات حادثه مورد 
تحقیق قرار گرفت. او گفت:»یک روز 
قبل دایی‌ام به خانه آمــد و با مادرم 
بر ســر اختلافات خانوادگی مشاجره 
کرد. پس از دعوا خانــه را ترک کرد 
اما هنگام رفتن تهدیــد کرد که فردا 
بازمی‌گردد. من برای آرام کردن مادرم 

و اینکه شــاید او را منصرف کنم، به 
خانه آمدم.« او در حالی که از شدت 
جراحت هنــوز بی‌حال بــود، ادامه 
داد:»ساعتی قبل دوباره به خانه آمد. 
ناگهان شــروع به داد و فریاد کرد و 
کنترلش را از دســت داد. مادرم را به 
سمت راه‌پله‌ها کشاند و بی‌رحمانه با 
چاقویی که همراه داشت چند ضربه به 
او زد. وقتی خواستم بینشان بایستم، 
یک ضربه هم بــه من زد. بــا وجود 
خونریزی خودم را به بالکن رساندم و 
با فریاد »کمک، کمک« همسایه‌ها را 

خبر کردم.«

  فرار نافرجام قاتل
تحقیقات نشــان داد قاتــل پس از 
ارتکاب جنایت قصد فرار داشت. او از 
راه‌پله‌ها به سمت خروجی ساختمان 
دوید امــا در بســته بود. ســپس با 
شکستن شیشــه تلاش کرد خود را 
به خیابان برســاند اما در جریان این 
اقدام به شــدت زخمی شد. در همان 
لحظه همســایه‌ها سر رســیدند و با 
دخالت خود مانع فرارش شدند و او را 

زمین‌گیر کردند.

  ادامه تحقیقات و انتقال جسد به 
پزشکی قانونی

پس از بررسی‌های میدانی، کارآگاهان 
اداره دهــم پلیــس آگاهــی تهران 
مأموریت یافتند تا تحقیقات تخصصی 
در خصوص این جنایت خانوادگی را 
ادامه دهند. به دستور بازپرس کشیک 
قتل، جســد زن جوان برای معاینات 
دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل شد. 
همچنین حال جسمانی قاتل و دختر 
زخمی که هر دو به بیمارستان منتقل 

شده‌اند، مساعد گزارش شده است.

   حوادث

پسر خانواده در گفت‌وگوی اختصاصی با هفت صبح به شایعات پایان داد

روایت شب وحشت آمل از  زبان بازمانده خانواده

اینجا جا برای فوتبالی‌ها تنگ شده است

خداداد عزیزی:
 از علی دایی خبر ندارم

وقتی اختلاف خانوادگی
 جنایت آفرین می‌شود

گفت‌وگو با بازمانده خانواده
از حادثه تلخــی که برای اعضای خانواده‌تــان رخ داد برای 

ما بگویید.
 این جنایتی بود که شوهرخواهرم رقم زد.در این حادثه 9 نفر از 

اعضای خانواده‌ام را از دست دادم.
 شب حادثه کجا بودید؟

من محل کارم بودم و قرار بود ابتدا همسرم و فرزندانم به خانه 
پدرم بروند و بعد هم خودم آنجا بروم اما ساعتی قبل از اینکه 
همسرم به آنجا برود یکی از خواهرزاده‌هایم که در این حادثه 
به قتل رسید، با همســرم تماس گرفته و گفته بود زن دایی 

اینجا نیایید.
بعد گفته بود که شوهرخواهرم آنجاست و خیلی هم عصبانی 

است و حالش خوش نیست.
 همسرتان بعد از این تماس موضوع را به شما اطلاع داد؟

بله او سراغ من آمد. مضطرب شده بود از اینکه شوهرخواهرم 
با حالت خشمگین به خانه پدری‌ام رفته است.من شروع کردم 
به تماس با اعضای خانواده‌ام.اول به پــدرم زنگ زدم بعد به 

خواهرزاده‌هایم اما هیچ کدام جواب تلفن را نمی‌دادند.
 بعد چه کردید؟

مرتب به همه زنگ می‌زدم.ده دقیقه بعد مادرم زنگ زد و گفت 
شوهر سمیه با شلیک گلوله همه افراد خانواده‌ام را کشته است.

دیگر نفهمیدم چطور خودم را مقابل خانه پدری‌ام رساندم.
 مادرتان خانه نبود؟

بله او هم بود اما به محض شــروع تیراندازی فرار کرد و جان 
سالم به در برد.

 وقتی مقابل خانه رسیدید جنایت را از نزدیک دیدید؟
جلوی خانه خیلی شــلوغ بود و من وارد خانه نشدم در واقع 
ماموران پلیس و همســایه‌ها اجازه ندادند وارد شوم و با آن 

صحنه هولناک مواجه شوم.
 علت این اقدام داماد شما چه بود؟

او و خواهرم از ســال‌ها قبل همیشــه با هم اختلاف داشتند. 
درگیری‌های آنها خیلی زیاد بود. بارها خواهرم می‌خواست از او 
جدا شود اما شوهرش به هیچ وجه حاضر به طلاق نمی‌شد. می‌گفت 
باید بین ادامه زندگی مشترک و مرگ یکی را انتخاب کنی.خواهرم 
چندین بار از خانه‌اش قهر کرده بود و به خانه پدرم آمده بود.بارها 

این رفت و آمد به خانه پدری و خانه شوهرش تکرار شده بود.
 ماجرای زندان رفتن او چه بود؟

شــوهرخواهرم یک بار به علت نگهداری اسلحه غیرمجاز به 
زندان رفته بود اما این ماجرا برمی‌گردد به 25 سال قبل و در 
واقع قبل از ازدواج او با خواهر من.ما اصلا نمی‌دانســتیم که 
شوهر سمیه یک بار زندان افتاده بود.اینکه می‌گویند زندان 
بوده و ماجرای امتناع خواهرم از وثیقه گذاشتن شایعات فضای 
مجازی است و من نمی‌دانم این حرف کذب را چه کسی زده که 

اینطور دهان به دهان چرخیده است.
 پس علت وقوع این قتل عام چه بود؟

او همیشه با خواهرم درگیری داشــت.ما از او شرارتی با افراد 
دیگر ندیده بودیم اما با خواهرم همیشه اختلافات عمیق داشت 
و حتی یک بار این اواخر برای او چاقو کشیده بود.روز حادثه 
بعد از اینکه به سمت اعضای خانواده‌ام شلیک مرگبار کرد ما 
فهمیدیم که او قبل از اینکه به سمت آمل حرکت کند خواهرم 
یعنی همسر خودش و دو پسر خودش را نیز در خانه خودشان 
واقع در مینودشت به قتل رسانده بود.بعد راهی آمل شده و با 
اسلحه به جان خانواده افتاد.جنایتی رقم خورد که در آن 9 نفر 

از اعضای خانواده‌ام را از دست دادم.
 بعد از قتل عام در خانه پدری‌تان متوجه شدید که سمیه 

و فرزندانش هم به قتل رسیدند؟
بله آنها ساکن مینودشت بودند که تا آمل 5 ساعت فاصله دارد. 
سمیه و دو پسرش هم به دست دامادمان به قتل رسیده بود.بعد 
شوهر سمیه با طی مسافت 5 ساعته به خانه پدری من آمده و 

این جنایت را رقم زده بود.

شامگاه ۳۲ مردادماه خیابان اندیشه ۳۲ آمل به صحنه 
یکی از هولناک‌ترین جنایت‌های ســال‌های اخیر بدل 
شــد؛ حادثه‌ای که در عرض چند دقیقه، سکوت یک 
محله آرام را به فریاد، خون و وحشــت کشاند. ساکنان 
این کوچه که تا دقایقی پیش ســرگرم زندگی روزمره 
خود بودند، ناگهان با صدای شلیک‌های پی‌درپی و جیغ 
و فریادهایی که از خانه »زین‌العابدین قزلســفلی« به 

گوش می‌رسید، دچار شوک شدند.

همسایه‌ها با هراس از خانه‌هایشــان بیرون ریختند و 
در برابر ساختمانی که دود باروت و صدای ضجه در آن 
پیچیده بود، تجمع کردند. کسی جرئت ورود نداشت، 
تنها صدای گریه، فریاد و سپس سکوتی سنگین بود که 

همه را در بهت فرو برد.
چند دقیقه بعــد، اولین تیم‌های امــدادی اورژانس و 
مأموران انتظامــی با خودروهایشــان در محل حاضر 
شــدند. چراغ‌های آژیر، فضای تاریک کوچه را روشن 
می‌کرد و نگاه‌های کنجکاو و هراســان اهالی از پشت 
پنجره‌ها دوخته شــده بود به خانه‌ای کــه به صحنه 

قتل‌عام خانوادگی تبدیل شده بود.
در همین لحظه، مردی با اسلحه در دست، میان ازدحام 
جمعیت ظاهر شــد. او داماد خانواده بود؛ کســی که 
همسایه‌ها لحظاتی قبل صدای گلوله‌هایش را شنیده 
بودنــد. نگاه‌ها به او خیره شــد. چهــره‌ای خون‌آلود، 
مضطرب و وحشتی در هم تنیده، در حالی که نفس‌های 

بریده می‌کشید و به دنبال راهی برای فرار بود.
مردم بهت‌زده ابتدا از او فاصلــه گرفتند، اما خیلی زود 
صدای زمزمه‌ای میان جمع پیچید: »خودشه... همینه... 

عامل تیراندازی همینه!«
داماد وقتی فهمید راهی برای فــرار از میان جمعیت 
ندارد، در حرکتی تکان‌دهنده و آخرین پرده این نمایش 
خونین، لوله اسلحه را روی شقیقه خود گذاشت و با یک 

شلیک، به زندگی‌اش پایان داد.

  اجساد در خانه
وقتی مأموران جنایی و کارآگاهان پلیس آگاهی وارد 
خانه شــدند، با صحنه‌ای باورنکردنــی و تکان‌دهنده 
روبه‌رو شدند؛ صحنه‌ای که حتی باتجربه‌ترین مأموران 

پلیس هم کمتر با آن مواجه می‌شوند.
روی زمین و در اتاق‌های خانه، پیکرهای بی‌جان اعضای 
خانواده پخش بود. نخستین جســدی که در ورودی 

خانه دیده شــد، زین‌العابدین قزلسفلی، مرد ۶۲ ساله 
خانواده بود. کنار او دخترش ملیحه، ۳۹ ساله، در خون 
خود غلتیده بود. هر دو با شــلیک مستقیم گلوله جان 

باخته بودند.
کمی جلوتر، مأموران با پیکر خون‌آلود دو دختر جوان 
مواجه شدند؛ فاطمه ۱۸ ساله و حاتمه ۱۳ ساله، که آنها 
فرزندان ملیحه بودند. آن‌ها فرصتی برای فرار یا حتی 
پناه گرفتن نداشــتند و در همان دقایق نخست، هدف 

گلوله‌های بی‌رحمانه داماد قرار گرفته بودند.
در اتاق دیگر، جســد محمود، ۴۵ ســاله، همســر 
ملیحه پیدا شد. او نیز یکی از قربانیان این قتل‌عام 

خانوادگی بود.

اما جنایت در همین‌جا متوقف نشــده بود. مرد مسلح 
در ادامه خشــونت بی‌پایان خود، به ســراغ یکی دیگر 
از دختران زین‌العابدین، یعنی محبوبــه رفت. او و دو 
دخترش، سوگند ۱۸ ساله و ستایش، هدف گلوله قرار 
گرفتند. در حالی که سوگند جان خود را از دست داد، 
محبوبه به طرز معجزه‌آسایی با وجود جراحات شدید به 
بیمارستان منتقل شد و زنده ماند. دختر کوچک‌تر او، 
ستایش، نیز با وضعیتی وخیم به تهران اعزام شد. گرچه 
از مرگ نجات یافت، اما یکی از چشمانش آسیب جدی 
دید و پزشکان مجبور به تخلیه آن شدند.در مجموع، ۶ 
جسد در خانه کشف شد؛ اجسادی که با دستور بازپرس 
کشیک قتل، به سردخانه پزشکی قانونی منتقل شدند 

تا معاینات دقیق‌تر انجام شود.
اما هنوز شــوک ماجرا تمام نشده بود. ســاعاتی بعد 
روشن شد که داماد پیش از آمدن به آمل، در شهر محل 
ســکونتش مینودشت گلستان نیز دســت به جنایتی 
مشابه زده بود. او در آن‌جا همسرش سمیه، ۴۲ ساله و 
دو پسرش عرفان ۱۸ ساله و حسام ۱۱ ساله را به قتل 
رسانده بود. با این کشف تکان‌دهنده، شمار قربانیان به 
۹ نفر رسید و با خودکشی عامل جنایت، این پرونده در 
نهایت ۱۰ کشته برجای گذاشت؛ آماری که این پرونده 

را به یکی از خونین‌ترین جنایات خانوادگی سال‌های 
اخیر در کشور بدل کرد.

  شایعات 
وقتی خبر این قتل‌عام هولناک در آمل و مینودشــت 
پخش شــد، موجی از شــوک، اندوه و خشــم سراسر 
منطقه و حتی فضای مجازی را فرا گرفت. کمتر کسی 
باور می‌کرد که یک مرد بتواند در عرض چند ســاعت، 
نزدیک‌ترین افراد خانواده‌اش را به این شکل وحشیانه 

از میان بردارد.
از همان دقایق نخست، گمانه‌زنی‌ها و شایعات گوناگونی 
در شــبکه‌های اجتماعی و محافل محلی به راه افتاد. 
برخی نوشــتند عامل جنایت به دلیــل حبس قبلی و 
اختلاف بر سر وثیقه آزادی دست به چنین اقدامی زده 
است. طبق این روایت، او مدتی قبل به زندان رفته بود و 
وقتی همسرش حاضر نشد برای آزادی او وثیقه بگذارد، 

کینه‌ای عمیق در دل گرفت و تصمیم به انتقام گرفت.
گروهی دیگر در فضای مجازی موضوع را به اختلافات 
مالی ربط دادند و مدعی شدند که داماد خانواده بر سر 
ارث یا پول با بستگان همسرش دچار درگیری شده و 

همین نزاع‌ها زمینه‌ساز این فاجعه بوده است.
اما هیچ‌کدام از این روایت‌ها به صورت رســمی تأیید 
نشــد. چرا که خود عامل جنایت با شــلیک به ســر، 
پیش از بازجویی و روشــن کردن انگیزه‌هایش، جان 
خود را گرفت. همسر او یعنی ســمیه، که می‌توانست 
نزدیک‌ترین راوی از زندگی پرتنش‌شان باشد، پیش‌تر 
قربانی گلوله‌های او شــده بــود. بنابرایــن راز اصلی 
انگیزه‌های این جنایت برای همیشه در هاله‌ای از ابهام 

باقی ماند.
با این حال، بازمانده خانواده قزلسفلی تأکید می‌کرد که 
بسیاری از این شــایعات، به‌ویژه داستان وثیقه زندان، 
ساخته‌وپرداخته فضای مجازی است. او می‌گفت اصل 
ماجرا چیزی جز سال‌ها اختلاف و درگیری خانوادگی 

میان داماد و همسرش نبوده است.
این حادثه به قدری سنگین و تلخ بود که نه تنها در آمل 
و مینودشت، بلکه در سراسر کشور بازتاب گسترده‌ای 
داشت. بسیاری از کاربران در فضای مجازی با ابراز اندوه 
و همدردی، از این پرونده به عنوان یکی از ســیاه‌ترین 
قتل‌های خانوادگی یاد کردند. برخی نیز این فاجعه را 
زنگ خطری برای جدی گرفتن اختلافات خانوادگی و 
بی‌توجهی به هشــدارهای رفتاری در زندگی مشترک 
دانستند. در ادامه گزارش جزئیات این جنایت خونین را 
در گفت‌وگوی اختصاصی خبرنگار ما با بازمانده خانواده 

قزلسفلی بخوانید.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث
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  سلامت

کشیدن ویپ بالاخره ضرر دارد یا خیر؟
سیگارهای الکترونیکی مانند ویپ و پاد و ماد و... در بین جوانان 
به شــکل فزاینده‌ای رواج یافته و اگر در گوشــه و کنار شــهر 
ســر بچرخانید، نوجوانان و جوانانی را خواهیــد دید که بدون 
واهمه و اطلاع داشــتن از مضرات آن، مشغول استعمال سیگار 
الکترونیکی هستند. ‌ شرکت‌های تولید‌کننده و فروشنده‌ ویپ‌ها 
با تبلیغات گسترده‌ای که در بی‌ضرر بودن این محصولات انجام 
می‌دهند، نوجوانان کم‌تجربه را هر چه بیشــتر به اســتفاده از 
ویپ‌ها تشویق می‌کنند. برخی هم به بهانه ترک سیگار به سمت 
ویپ‌ها کشیده شده‌اند اما‌ ‌متخصصان هشدار می‌دهند که این 
محصولات نه‌تنها به ترک سیگار کمک نمی‌کنند، بلکه اعتیادآور 
هستند و سلامت جســمی و روانی مصرف‌کنندگان را تهدید 
می‌کنند.‌دکتر حسین کاظمی‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران و فوق‌تخصص ریه، در این‌باره می‌گوید: 
»مواد موجود در ویپ و پاد مانند دی‌استیل می‌توانند مجاری 
کوچک ریه را ملتهب کنند و بیماری برونشیولیت انسدادی یا 
همان ریه پاپ‌کورنی را ایجاد کنند. علاوه بر آن، بخار سیگارهای 

الکترونیکی حاوی فرمالدهید و دیگر مواد سرطان‌زاست.«

برای کاهش وزن، بدویم یا پیاده‌روی کنیم؟
برخــی بر ایــن باورند که ‌‌بــا دویدن نســبت به پیــاده‌روی، 
کالری‌سوزی  بیشتری را تجربه می‌کنند و زودتر به چربی‌سوزی 
و کاهش وزن ایده‌آل خود می‌رســند. درست هم همین است؛ 
با دویدن، ضربان قلب بالا می‌رود و ‌ســوزاندن کالری با سرعت 
بیشــتری اتفاق می‌افتد. شــما برای ســوزاندن مقدار معینی 
از کالری، باید حدوداً یک ســاعت پیاده‌روی داشــته باشــید، 
درصورتی‌که با دویدن تقریباً در نصف این زمان می‌توانید همان 
مقدار کالری را بسوزانید‌ اما درست است که دویدن انتخاب بهتر 
و سریع‌تری برای چربی‌سوزی است‌ ولی با پیاده‌روی هم می‌توان 
به نتایج خوبی رسید.‌درنهایت وضعیت فیزیکی و هدف نهایی 
هرکس می‌تواند در این مورد تاثیرگذار باشد که برای کاهش وزن 
و تناسب اندام و سلامتی کدام گزینه را انتخاب کند. ‌ هر دو شکل 
ورزش فواید زیادی برای سلامتی و کاهش وزن دارند. در حالی 
که دویدن ممکن است کالری را با ســرعت بیشتری بسوزاند، 
پیاده‌روی مزایایی دارد، به ویژه برای کســانی که به دنبال یک 

رویکرد پایدار و طولانی‌مدت برای کاهش وزن هستند.‌

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- غیر مستعمل- روشن و درخشنده

2- مربا- از ابزار نجاری- گشایش دهنده
3- دنبالــش نگردیــد!- از خوراکی ها-  

مجموعه ای از سلول ها- به رو خوابیده
4- غــذای تزریقــی- نام  قدیــم تربت 
 حیدریه- مســابقات سراســری- کلمه 

شگفتی
5- قــد و بالا- حروف مقطعه ســوره 36 

قرآن کریم - همراه وارو در ژیمناستیک
6- آمــوزش و تعلیــم- از تمدن هــای 

باستانی- محاسن صورت
7- جنس و کالا- پایتخت قبرس

8-  صورت پوش یا نقاب- ماده بیهوشــی 
قدیمی- نویسنده انگلیسی

9-کشوری آفریقایی- از حیوانات جنگلی
10- چشــم درد- از بازیگــران طنــز 

کشورمان- دیرینگی
11- کار خود را به خدا واگذاشــتن- میوه 

خوب!-  هوا را عوض کردن
12- درخت  زبان گنجشک- از شهرهای 

آذربایجان شرقی- پایین آمدن- شبانگاه
13- معــادل 12 ماه- پیشــه ور-  زاویه 

خارجی-  اشاره به دور
14-  نمد که از پشــم گوســفند مالند- 

فراموشکار- بندري در روسیه
15- چهارنعل رفتن  اسب- اقامتگاه مسافر

عمودي
 1- غذایی از اســفناج- کارگردان سریال 

روزگار جوانی
2- گاو آهن- آزمایش لباس- شهری در 

فرانسه
3-  بند دســت یا پا- شــادمان- راندن 

مزاحم- پول سابق ایتالیا 
4- از جامه بانوان- آبادی و دهکده- میان 

و وسط- الفبای  موسیقی
5- محل چریدن گله- گاز استخر- دزدی 

اینترنتی
6- از پوشاک زمستان- ظالمانه

7-  رفــوزه- گشــوده- دومیــن عــدد 
دورقمی- پسوند شباهت

8- چاق- بزرگ ایل و طایفه- لبخند ملیح
9- حــرف انتخاب- امدادرســانی- هزار 

کیلوگرم- یک خودمانی
10- از تره بار- دزد سرگردنه

11-  زمین شــوی دســته دار- اما و ولی- 
شیرینی ماه مبارک رمضان

12- ضمیر فرانسوی- گفتگوی خودمانی- 
کارگردان فیلم کوهستان بروکبک - قدر

13-  توشه سفر- فتنه و بدی- مجموعاً-  
از فلزات

14- یک نوشــیدنی مخلوط شده و گاهی 
شیرین شده- نیتروژن- قلم نی

15- فریاد زدن- دریاچه ای در روسیه 
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 یک هزارم 
نوعى  اثر چربىمیلیمتر
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لحافپارکتهمه کاره!
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 ساعی

کبرا
گاما

مسبب
وانت
هاتف
هژیر
یاره

5 حرفي :
اندکس

انکار
بهرمه

تاکسی
رسانه

 سبکپا
سردکن
عملگی
فرنگی

مراکز
میسور
هزاره

همساز
یدک کش
6 حرفي :

افسانه
آیداهو

 پیگیری
کیارنگ

7 حرفي :
کهن الگو
 یپرم خان

8 حرفي :
آبشار تاف
روانپزشک
 قلعه رستم
یوگن فاما 

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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مرتضی کلیلی    جنوبی‌ها آدم‌های گرمی هســتند؛ 
آبادانی‌ها باز هم بیشتر؛ و نجف در چهره و زبان و خاطره 

و زندگی و روایت‌ها و نوشته‌هایش یک جنوبی است...

   از او چه می‌دانیم؟
نجف فرزند ناخدا خلف بود. خلف‌ها از خاندان مرفه آبادان 
به حساب می‌آمدند اما وقتی ناخدا خلف ‌‌سال ۱۳۱۴ از 
دنیا می‌رود، )9ســالگی نجف( همه چیز عوض می‌شود 
و به قول نجف دریابندری آنها ‌از یــک خانواده اعیان به 
خانواده فقیر آبادان‌ تبدیل می‌شوند.   نجف دوره ابتدایی 
را در مدرســه ۱۷ دی می‌گذراند و بعد وارد دبیرستان 
معروف رازی آبادان می‌شود. او در سال سوم دبیرستان 
درس و مشق را رها می‌کند و به دنبال کار می‌رود.‌ حضور 
انگلیسی‌ها ‌در پالایشــگاه آبادان‌‌ باعث شد که نجف به 
یادگیری زبان انگلیسی علاقه‌مند شــود و اینگونه شد 
که نجف دریابندری به صورتی کاملا خودآموز مثل همه 
مردم آن زمان آبادان زبان انگلیسی را یاد بگیرد. همین 
حالا هم اگر به آبادان بروید، ا‌ثرات حضور انگلیســی‌ها 
کاملا به چشم می‌آید؛ چون نام تمام خیابان‌ها و محله‌ها 
به زبان انگلیسی و کمی تغییر یافته با لهجه آبادانی است. 
بگذریم...  همزمان با چاپ کتاب وداع با اســلحه در سال 
۱۳۳۳، به دلیل فعالیت‌های سیاسی و ‌عضویت در حزب 
توده، در آبــادان به زندان می‌افتد و بعد از یک ســال به 
زندان تهران منتقل می‌شــود. نجف پس از تحمل چهار 
سال زندان، ‌سال ۱۳۳۷ آزاد می‌شود و ‌‌درنهایت به عنوان 
سردبیر موسسه انتشــارات فرانکلین )17 سال؛ تا سال 

1354( مشغول به کار می‌شود‌‌.
‌

 همسر
همســر اول نجف دریابندری، ژانــت د. لازاریان 

از روزنامه‌نــگاران پــرآوازه و گالری‌داران 
ارمنی‌تبــار بود کــه متولــد‌‌ ۱۳۱۹ و 
درگذشته‌‌ ۱۳۹۳ ‌است. همسر دومش را 
که قطعا می‌شناسید؛ ‌فهیمه راستکار 
از هنرپیشــه‌های ســینما و تئاتــر 
و از دوبلورهای سرشــناس سینما و‌ 

تلویزیون. راستکار آذر ۱۳۹۱ 
‌در سن 79س��الگی پس 

از گذرانــدن یک دوره 
بیمــاری طولانــی 

فــوت می‌کنــد. 
نجــف دارای دو 
فرزنــد از ژانت 
و یــک پســر از 

راستکار شد.

    دستور غذا، تاریخ آشپزی یا یک کتاب کاملا جدید؟
‌ روزبه زهرایی، پسر محمد زهرایی صاحب انتشارات 
کارنامه به هفت‌صبح توضیح داد‌ که همین‌قدر بدانید‌ 
کتاب به‌سرعت به چاپ‌های بعدی رسید. دریابندری 
در این کتاب پیشنهاد کرده که به جای مایکروویو از 
معادل فارسی آن یعنی فر موج‌پز استفاده شود، حتی 
به‌جای فریزر، از کلمه یخ‌بند استفاده می‌کند و به سس 
پاستا هم می‌گوید خورش پاستا. گویا قرار بوده اسم 
کتاب هم بشود »آنچه بزرگان خورند« اما دریابندری 
اسم »کتاب مســتطاب آشپزی، از ســیر تا پیاز« را 

انتخاب می‌کند‌‌.

 یک توصیف ناب از دریابندری
ناصر فکوهی نویسنده و مترجم ‌در »کتاب پنجاه‌وپنج‌‌« در 
روایتی، نجف دریابندری و ترجمه‌هایش را چنین توصیف 
کرده: »جنوبی‌ها آدم‌های گرمی هستند؛ آبادانی‌ها باز هم 
بیشتر؛ و نجف در چهره و زبان و خاطره و زندگی و روایت‌ها 
و نوشته‌هایش یک جنوبی اســت. آبادان پر از انگلیسی 

است؛ و او بیزار از مدرسه.
 پیرمرد در قایقش میان دریای پرجوش و خروش چه دردها 
که نمی‌کشد تا ماهی خود را صید کند. همینگوی با موها 
و ریش سفیدش همیشه آنجاست. از »وداع با اسلحه« تا 
»پیرمرد و دریا« و »برف‌های کلیمانجارو«. نجف در زبان 
غرق می‌شود؛ زبان را می‌آفریند.  شــخصیت‌ها از درون 
ذهن آدم‌هایــی بی‌نهایت متفاوت بیــرون آمده‌اند. آنجا 
کنار همینگوی، لورکا نشسته است، کاســیرر و راسل و 
فاکنر و تواین؛ حتی جایی هم برای سوفوکل باز کرده‌اند. 
اما کتاب »مستطاب آشپزی« حال و هوای دیگری دارد. 
باید به میان مردم رفت، برسر سفره‌شان نشست، غذاهای 
مردم را پخت و داستان این ســیر و سیاحت را در روایتی 
از متن و تصویر به تاریخ زبان فارســی ســپرد. حال 
بیمارســتانی و تختی هست؛ و ســکته‌ای. توان 
اندکی دارد. حال، نجف است و خاطراتش که 
رفته‌رفته محو می‌شوند. میراث بزرگش برای 
زبان فارســی. پیرمرد از دریا نمی‌ترسد؛ دریا 
خانه‌اش است؛ زندگی‌اش، لذت‌ها و دردهایش.  
دریای نجف، دریای ادبیاتی است با زبانی گرم 
و پذیرا و دوست‌داشــتنی. آب‌های 
آبادان گرم‌اند؛ و جنوبی‌ها مهربان. 
همیشه می‌توان به سراغ صید 
یک ماهی دیگر رفت؛ یک ماهی 
بزرگ‌تر؛ و نجف خواب است. از 
دریا برگشته. خواب دریاهای آرام 
و سبز و گرم زیر آسمان‌های آبیِ 

بی‌ابر را می‌بیند.«

از »وداع با اسلحه« تا »پیرمرد و دریا« و »برف‌های کلیمانجارو«؛ نجف در زبان غرق می‌شود 

نجف فرزند خلف ناخدا خلف ‌
امروز سالروز تولد نجف دریابندری است؛ ‌متولد 1 شهریور سال 1307 در ‌‌حمام جرمنی آبادان

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب امروز 1
شب عزای پیامبر)ص( 

و امام حسن)ع( در 
خیابان امام رضا)ع(؛ 

همزمان با شب رحلت 
پیامبر و شهادت امام 

حسن مجتبی‌، خیابان 
امام رضای مشهد مملو از 
حضور زائران و مجاورانی 

شد که در کنار برپایی 
مواکب متعدد عزاداری 

و خدمت‌رسانی، با 
سیاه‌پوش کردن معابر 

و زمزمه نوحه‌ها، ارادت 
و اندوه خود را نسبت به 

خاندان عصمت و طهارت 
ابراز کردند .

عکس: سارا احمدی / مهر

قاب امروز 2
نمایی جالب از دومین روز رقابت‌های دو 
و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور؛ 
مرحله دوم لیگ دوومیدانی مردان از 
چهارشنبه‌ ۲۹ مرداد آغاز شد و با رقابت 
۱۹۵ ورزشکار در قالب ۱۳ تیم طی دو روز 
پیگیری شد.
‌ عکس: نگین همت‌زاده / ایسنا

قاب امروز 3
دو عکس در حاشیه ‌‌تمرین ‌تیم ملی 
فوتسال دختران ایران را ببینید.در 

تصویر عادل فردوسی پور را می بینیم که 
مهمان ملی پوشان فوتسال است.

 عکاس: سوگند ناظمی

برگی از تاریخ
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